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ج_لسه 1 


خود را بشناس 


نقل می کنند که در یکی از شهرهای بزرگ کشور یونان , پیش از ظهور 
حضرت مسیح علیه السلام معبدی بسیار مهم برای عبادت مردم ساخته 
ک ‏ ان این سنگ 

به گونه ای مایل کار گذاشته بودند که هر کس می خواهد وارد معبد 
و ی وک را ی 
ات ره ی را اه ان 
خلقت حضرت موسی علیه السلام برمی گردد. جمله این بود : « خود را 
او رآ ار ات وس وا ای و از 
عمیق ترین جملاتی است که بشر شنیده است. 


تحقق این خمله» در وعوه طر اکشمانی آو را شور قظم:یا شجه مسالد رویه 
رو خواهد کرد : مساله قرب , مسأله لقاء و مسأله رضوان البته نه به 


معنای بهشت . بلکه رضوانی که پروردگار بزرگ عالم , در قرآن مجید , 
پس از بهشت و نعمت های بهشت مطرح می کند و می فرماید : 


س 3 
« ورصَو ن من الله اکبر » 1. 


و خشنودی و رضایتی از سوی خدا [ که از همه 


آن نعمت ها ] بزرگ تر است . 
حقیقت قرب الهی 


مسأله قرب , در قرآن کریم مطرح است. در آن جا خداوند بعضی از 
و کانت را اسم. مق بره: اوضاف ان زا سانه آنان را فغرفی.ضی کنو 
در پایان ایه شریفه می فرماید : 


0 
« ومن المَفَرّبین 2 


از ند ان مقرب من بود. اين قرب هم , نه قرب مکانی است , نه قرب 
است : 


س‌ 3 
« صِبْعَه الم و من أَحْسَنْ من اللّم صِبْعَةَ » 3 


اه هه ها یه یوار کساهام است, نات کسد أ. 
جه ی و راد تا آست ۱ 


آثار قرب در زندگی 


کسی که رنگ الهی بگیرد : یعنی متصف به اوصاف وجود مقدس او شود یا 
به سر کت آزوااتی که ار توس ال میک مدای رد اعای 
خدا شود , موجودی شود که هم دارای صفات سلبیه باشد و هم دارای 
صفات ثبوتیه , در حد امکانی خودش , وقتی متخلق به اخلاق خدا شود , 
دیگر در وجود او جولانگاهی تحت عنوان جولانگاه شیاطین درونی و برونی 
معنا ندارد. مشکل و مشکلات در فضای هستی او و در حریم امن وجود او 
معنا ندارد , تلخی مرگ معنا ندارد , رنج برزخ معنا ندارد , کسالت و 
ناراحتی و حسرت و ندامت و پشیمانی در محشر , معنا ندارد. 


علاقه بی نهایت خداوند به بنده 


شما دو انسان را تصور کنید که به یکدیگر علاقه پیدا می کنند , علاقه 
معنوی و روحانی , علاقه لطیف روحی , برای یکدیگر چه کار می کنند ؟ 
اککس خط ات عل عم وا آن:حا نالا پفوند سب عافد نی تیادت. خص رد 
حق متصل شود یعنی به کسی که متخلق به اخلاق او شده است. خداوند 
خودش را دوست دارد. وقتی از عشق سخن به میان می اید , می گویند : 


شید از او است و فعلی اون ام دنبازه خودش است. خودش که خود را 
دوست دارد , متصف به چه اسما و صفاتی است؟ اگر همان اسما و صفات 
ار سای اشا را را اس سس اه 
قرب معنوی , روحانی , ملکوتی و قرب اسمایی و صفاتی است. 


هب 


کس نمی تواند بگوید : حرکت کردن به سوی مقام قرب . از دست من 
برنمی اید ؛ زیرا اين از دروغ های حتمی تاریخ و از دروغ های مسلم است. 
خداوند در قرآن مجید , وقتی موضوع مقربین را مطرح می کند برای این 
و حو ای کف و هه تا اد و ی هی کرو و نت رز 


اواخر سوره مبار که یوسف , وجود مقدس حضرت حق می فرماید : 
« لقَدٌ کان فی قَضصهم عبرهْ لاغولی الاأعَْبّاب » 4 


این آیه , در سوره مبا رکه یوسف است. در این سوره , یعقوب علیه السلام 
مطرح است , یوسف علیه السلام مطرح است , حوادت ان مطرح 
است , رشد و کمال مطرح است و مجموعا در سوره مبارکه یوسف , 
پروردگار بزرگ عالم , نزدیک به بیست واقعیت از مهم ترین واقعیات روح 
نسانی را مطرح می کند و پس از مطرح کردن آن ها می فرماید : 


« عبرم لاءولی الأعلباب ِ. 


يعني به شما که زنده هستید , درس می دهم و راه را نشان می دهم. با 
متخلق شدن به اخلاق الهی یا به تعبیر علمی , با شناخت خود , مقامی را 
مقام قرب را تحصیل می کند , شهره عالم شود. ان قدر بنده مقرب در آن 
عالم هست که یک نفر هم در این دنیا اسم انان را نمی داند ؛ ولی در 
قیامت , وقتی چهره آنان را آشکار می کند , از یک سو , شادی شدیدی در 
وجود خود آنان آشکار می شود و از سوی دیگر , حسرت در وجود بینندگانی 
که به این واقعیت نگاه 


هی تسه خن می. ای ترا انان هه فنم خر کت «انتنیر ود ی 
توانستند مانند آنان قدم بردارند ؛ اما حرکتی نکردند. دیدن اولیای خدا در 
محشر و عرضه اولیا به محشر اين دو برنامه را تحقق می دهد. قران 
مجید می گوید : برای خودشان خوشحالی عجیبی ایجاد می کند : 


0 


ها یچ رَاضيهٌ » د. 

از تلاش و کوشش خود خشنودند. 

یا : 

« فهُوّ فی عیشه رَاضيّه » 6. 

پس او در زندگی خوش و پسندیده ای است . 


برای دیگران هم حسرت سنگینی ایجاد می کند. در سوره فرقان می 
فرماید : فریاد مردم بلند می شود. البته مردمی که خود را اهل عذاب و 
غضب و خشم و نفرت وجود مقدس حضرت حق تعالی می بینند , که ای 
کاش ما هم راه اینان را طی کرده بودیم , رنگ اینان را گرفته بودیم و 
متخلق به اخلاق اینان می شدیم. 


یکی از مقژبین الهی 


نف از بندگانی که در قرآن مجید بارها از او نام برده شده است و از 
مقربین شمرده شده است , حضرت عیسی مسیح علیه السلام است. در 
این جا بیان نکته اي ذرباره سازی از انسان: ها در این ضنیا لازم آنشت و آن 
نکته , این است که وجود مقدس عیسی مسیح علیه السلام همه عمری که 
ذر این جنیا داشتت + آن کوته. که توشته اتد.ء به ود سال تمام نمی رستید. 
اگر قبل از پیغمبر اسلام هم ملاک تکلیف پانزده سالگی بوده باشد , مجموع 
غ ی ان ره ی اس ال وس اب ور 
مبدا و منتهایی , هجده سال , بسیار کم است. زمانی بسیار کوتاه اما بهره 
گیری از این زمان , بی نهایت است؛ یعنی ایشان 


حدود زمان را با آن بهره گیری ای که از آن کرد , شکست. در مدت هجده 
سال , ایشان همه مقامات و منازل الهی را طی کرده است : 


» ال المَلایْکة بَامز: یم ان الله ی بت تکافم ملد اه العسی عفن 
ابِنْ مزبم جیهاً فی ۳ وألأعخره من الق بین 7 


بیان کنید: آزمانی که فرشتکان کففتن ز اي مریی شا دا تهرابه کلجه 
ای از سوی خود , که نامش مسیح عیسی بن مریم است , مژده می دهد , 
که در دنیا و اخرت , دارای مقبولیت و ابرومندی و از مقربان است . 


معنای حقیقی زیبائی در دنیا و آخرت 


» « ییا فی الا والأعخه ند * یعنی این پسر تو زیبای دنیا و آخرت و 
بندی ی نا ات آبا اور فد کار از کلم وجیه , جمال 
ظاهری است؟ حضرت حق در سوره مبارکه لقمان , از لقمان چگونه 
« وق ءَاتیتا لفْمَان الْحکمَه » 8 
پیغمبر عزیز اسلام می فرماید: 


ِِ , ۳ ء 5 ِ [ 0 ِ 
« من اخاص العبادة لله اربعین صباحا ظهَرَتْ ینابیغ الجکمة من قلبه علی 
لسانه » 9. 


اگر کسی چهل روز , بنده واقعی شود (که البته کار ساده ای هم نیست) 
بنده واقعی و بنده خالصی که پیامبر می فرماید , یعنی یک خانه تکانی 
حسابی کند , همه بدی های درون و برون را دور بریزد , چشمه های 
حکمت از قلب به سوی زبانش می جوشد. 


منظور از چهل روز , این نیست که چهل روز شکم روزه باشد یا بدن در 
او ای را 


خود را داشته باشد , ولی در برون و در درون ,. گرفتار غیر خدا نشود , 
یعنی هم در درون وهم در برون تقوا نگه دارد , در اين صورت , چشمه 
های حکمت از قلب بر زبانش جاری می شود. در حالی که حضرت لقمان 
از آغاز خلقت , تا لحظه از دنیا رفتن , خلوص در همه زمینه ها , بندگی را 
رعایت کرد. بنابراین , چه مقدار حکمت از وجود ایشان باید جوشیده باشد؟ 
« وله عابتا لَفمَان الَجکُمَه » . منظور پروردگار از کلمه « الْحکَمه » 


خداوند متعال , خود را حکیم می نامد : « ان ۳ یز حکيمّ » 10. کتاب 
ارام ای ها و لقمان را 
هم حکیم می نامد. چنین حکمتی از وجود اين انسان جوشیده است. از نظر 
ظاهری هم این بزرگوار یک ذره جمال نداشته است ؛ پعنی اگر کسی او را 
نمی شناخت و چهره اش را می دید , سرش را برمی گرداند. نمی شد 
ایشان را نگاه کرد از بس که زشت چهره بود ؛ اما شما ببینید در قرآن 
مجید . درباره او چه می گوید. خودش حکیم است , قرآنش حکیم است , 
لقمان هم حکیم است , پیفمبر هم حکیم است : 


« و بَلْمَهُمْ الکتات و الْجِکْمَه » 12 
سعضی. از ایرة.ها غرضی است وه بعی: ها :ظولی: *.مقلا خکمت. فران: ده 
حکمت پیغمبر در عرض هم است و هر دو , در طول حضرت حق است. 


لقمان در طول خدا| و پیغمبر و قران مجید است. 


صفت « وجیه » که درباره عیسی بن مریم می فرماید , 


جمال و زیبایی باطن, است. می گوید : در دنیا وجیه بود و در آخرت هم 
وجیه است. ومن بیس نوماه عمز اه فعما هه سال بود. 
امام جواد علیه السلام با چه مقدار سرمایه؟ دختر پیامبر در چند سال 
کشیب سشت ای کرد که فان سید .ععام اسان ها کار مقای .اشنا 
ات ما ار ی ار رو 
است. اگر بگوید : نمی گذارند , دروغ است. احز بگوید : من قدرتش را 
ندارم . دروعغ است. 


مقام و منزلت اویس قرنی 


روزی رسول گرامی اسلام فرمود : من از طرف یمن بوی خدا را 
استتهاه. هن کت ۶ ۶ لانسم رایّْحة الرَحمان من طرّف الیِمَن » 13. به 
حضرت عرض کردند : برای چه بوی رحمان از طرف یمن می اید؟ فرمود : 
اين بو را از یک انسان احساس می کنم. گفتند ۳ و شما را دیده است؟ 
فرمود د : نه , تاکنون مرا ندیده است. گفتند ی 
فرمود : قرّن. گفتند : چه کاره است؟ فرمود : چیزی از خود ندارد , 
شترهای مردم را به صحرا می برد و مزد می گیرد. مادر علیلی هم در خانه 
دازد وبا همان در آمدنتن خود و مادرش را اداره می. کند. آن کاخ فزمود:: 
من که او را ندیدم , او هم مرا ندیده است ؛ اما بعد از مرگ من ۰ 
شما او را می بینید. سپس رو به امیرالمومنین کرد و فرمود : علی جان ! 

وقتی او را دیدی , سه کار را انجام بده : یکی این که پالتوی تن مرا به او 

بده و 


بگو : : بپوشد. دوم سلام مرا به او برسان و سوم به او بگو : ای اویس ! 
پتفخبزرار کوخواست. که.همه اهت را با دور فیامت ها کی ۰ یعنی سفره 
ای پیش تو هست که ار ان را پهن کنی , تا روز قیامت , مردم عالم و 
جمعیت ها می توانند از این شخصیت تو بهره برداری 


ساختمان های دروع را خواب 1 
توأنیم . کسانی که هت کی ۲ ی وگو کنهانی. که: شید کوسد. : 
نگذاشتند. در بحبوحه حکومت های بسیار خطرناک , با سازمان های امنیت 
بسیار قوی و با قدرت های ان چنانی , که مرغ در هوا می زدند و ماهی 
دریا را کباب می کردند . در دربارشان مومن آل فرعون ساخته می شد و 
اسب نم عون مه ام دود حکففت یی نان و در دامن قیرت آنان:: 
که برای ريشه کن کردن دین , نزدیک به ششصد سال تمام , قدرت ها را 
ظهور می کنند , یونس بن عبدالرحمان ها ظهور می کنند , زکریا بن ادم ها 
ظهور می کنند 


نشان دادن این چهره ها برای این است که بسیاری از دروغ ها را نفی 
کنند. دروغ است اگر کسی بگوید : نمی توانستم . نمی شد . محیط اقتضا 
نمی کرد , مرا کسل و سست کرده اند , ناامید کرده اند , رنجیده کرده 
اند. همه این بهانه ها بی ارزش است. در رحمت الهی به روی همه بندگان 
باز است. سفره عنایت خاص او برای همه گسترده است. هر جا مذاق 
چشیدن عنایات و فیوضات ربانی 


را دارد , خود را بشناس. وقتی کسی خود را شناخت , قدم هایش را به 
سوی مقام قرب و حرکت به سوی مقام لقا تنظیم می کند : 


« قمن کان یرَجُوا لقاء ربُه قلیِعَملَ عملا صالحا و لا ُشرک بعباده رَبه 
14. 


۳ 
1 


حدا| 


کسی که دیدار [ پاداش و مقام قرب ] پروردگارش را امید دارد , پس باید 
کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را در پر ستش پروردگارش شریک 
نکند . 


عمل صالح کسی انجام می دهد که خود را خوب شناخته است و گام های 
حرکتی خود را به سوی مقام رضوان خدا تنظیم می کند که این دیگر با 


منزلت انسان در کلام امیر الموءمنین علیه السلام 


امیرالمغ‌منین در سه بیت شعر . در مقام معرفی انسان برآمده اند. انسان 
وقتی خود را بشناسد , حاضر نمی شود خود را با غیر وجود مقدس حضرت 
حق معامله کند. امیرالمومنین می فرماید : اگر وجود انسان را در یک کفه 
ترازو بگذارند و همه دنیا را در یک طرف دیگر , اگر کسی راضی شود که 
خود را در برابر همه دنیا بدهد , به بد تجارتی دست زده است : 


#1 5 3 ِ ۳1 7 ٍِِ 2 
« لبنّس المَنْجَر آن تری الذنیا لَِفُسک تَمَنا » 15. 


بدترین سوداگری اینست بهای خود را دنیا قرار دهد . 


قیمت شما در این عالم خدا است. کسی که خود را بشناسد , قیمت خود 
را بشناسد و جایگاه خود را بشناسد , خود را با هیچ چیز غیر از خدا معامله 
نمی کند. در این گونه معامله هم همواره به روی مردم باز است. امروز که 
حکومت اسلامی برپا است , این در , به اسانی به روی همه باز است. در 
زمان فرعون ها 


و نمرودها هم باز بود. حتی در دربار خود نمرود و فرعون هم در باز بود. آن 
۱ تا ۱ 


می گویی. 


روز عاشورا سی هزار نفر در کربلا بودند. ایا می توانستند از عمر سعد 
سرپیچی کنند يا نمی توانستند؟ یقینا می توانستند. نمونه آن را هم 
پروردگار نشان داد که می توان سرپیچی کرد می توان از دفتر اشقیا 
وارد دفتر سعدا شد. این مقامات , برای همه انسان ها هست. هیچ انسانی 
نمی تواند به پروردگار دروغ بگوید. 


درد و درمان 


من به تو دانایی و آگاهی بدهم که وجود خودت به تنهایی مرکز همه 
داروهای شفابخش است : « دوائّک فیک ولا تشغر » . بدان که ساختمان 
وجودی تو , خود یک داروخانه الهی است. نگاه کنید که در این داروخانه , 
چه داروهایی چیده شده است : فطرت , وجدان , عقل , ذهن , قوه خیال , 
روح و از همه بالاتر , قلب و حالات. از جمله حالات ان , کمال خواهی و در 
کمال خواهی هم بی نهایت خواهی. همه داروها در وجود خود تو است : « و 
ذانی ی ولا تیصر  »‏ همه بیهاری ها هم از خود تو است: جشمت را باز 
کن و با دارویی که داری , بیماری ها را به سرعت درمان کن. یک بیماری 
خطرنای , جهل است. 

انسان غلطیده در دامان دشمن 

فان خی دشستان اسان را که مین مارد به ان ها حمله: مین کند. * اما 
حمله خدا به انسان افتاده در دامن دشمن , شدیدتر از حمله به خودٍ دشمن 
است. خدا دمن را عضوم دا ند ؛ ولی انسان را مقصرتر می داند. اگر 


دشمن را قوی بداند , انسان را قوی تر می داند. خداوند در قرآن , دو _ 
سه کلمه درباره دشمن گفته است. 


یکی کلمه « رجم » است : 
« قال قاحْرُخْ منْهّا فانک رَجيم » 16 


با ها | کار ا حایگان مادک هفام فان اش ارو رت کر 


رانده شده ای . 


یکی کلمه « لعنت » است. لعنت من بر تو که خلاف حرکت می کنی , 
ساختمان های مرا خراب می کنی , بندگان مرا بنده خود 


کر , شهوات آنان را تحریک می کنی و غرایز آنان را تبدیل به 
متیر یرم کنی. که آنان را ار با ذرآورنه 


یک حمله خدا , حمله با کلمه « رجم » است و یکی هم با کلمه « لعنت » ؛ 
اقا اتسانهای کف مرا اخیار من داش او نان :ار 
دشمن بیش تر است. آنان می توانستند دست به دشمن ندهند , می 
توانستند دعوت دشمن را نپذیرند و هم رنگ دشمن نشوند : چون قدرت 
دشن «تضعنی تر از قدرت انشان است. تخاطر اینکة انجه به انسان تبرو 
می بخشد خداوند و همه انبیا و ائمه است و نیز عقل , وجدان و فطرت 
انسان است ؛ اما دشمن جز خودش نیرویی ندارد. انسان با این نیروی 
عظیمی که دارد , اگر دعوت دشمن را اجابت کند و همه سرمایه ها را 
بگذارد و برود , خداوند به اين انسان , حمله سنگینی می کند : 


« فْتل الاأءنسَان ما أَمََه » 17. 


وم اش اه اش ام شا تا رایس 
باد شیطان در قرآن نمی بینید. صدای خدا از دست بعضی ها بلند شده 
است و مرده باد انسان گفته است. که تو ای انسان می توانستی دنبال 
شیطان نروی , اما رفتی ؛ می توانستی فریب دشمن را نخوری , اما 
خوردی ؛ می توانستی محکوم نشوی , اما شدی ؛ می توانستی مغلوب 
نشوی , اما شدی ؛ می توانستی دعوت دشمن را اجابت نکنی . اما اجایت 
کردی ؛ می توانستی هم رنگ دشمن من نشوی , اما شدی ؛ می توانستی 


متخلق , به اخلاق الهی شوی , اما نشدی ؛ 


مره خودشناسی 


کسی که خودش را بشناسد , یک پارچه شعله دین را به خود می زند و همه 
مفاسد درون و برون را می سوزاند ؛ مانند زمستان که کشت کار و زارع 
همه تیغ های زراعت را به انش می دهد , همه را از دم پاک می کند و می 
سوزاند و صاف می کند و پس از این که سوزاند , زمین را برمی گرداند و 
دانه می کارد. شهریور و مهر هم سود بسیاری به جیپ می زند و راحت 
زندگی می کند. اگر کسی خود را بشناسد , با انش و حرارت دین ۰ همه 
این زباله های درون و مفاسد برون را می سوزاند. زمین با قدرت به سوی 
خورشید الهی دین برگشت داده می شود و دانه های احکام و اخلاق و 
عقاید در این زمین پاشیده می شود. آفتاب الهی هم بر این زمین می تابد. 
به قول قران , در سوره ابراهیم , از وجود انسان , شجره طیبه درست می 
شود. 


خود را بشناس ! داروها در وجود خود تو است , همه بیماری ها هم در وجود 
تو است. تقصیرها را یک پارچه گردن دشمن نگذار. تو تسلیم دشمن شدی 
وگرنه , او قدرتی در برابر تو نداشت. او یک دعوت کرد و تو باید شیطان 
را مأیوس مي کردی و به درخواستهایش بی اعتنایی می نمودی ۰ و می 
7 فآ اکر دغوتش .را اجابت کردی , وسط کار می خواستی او 
را رها کنی , از او می بریدی , قطع رابطه می کردی. 


ظاهیا امس العفمم علنه السلاه این شعر را سالت قضهه. .کاس 
فرموده است : 


» آتر کر ایک چم هه #۷ 
« وفیک انطوی 


العالَمْ الاکتر » . 
عالم آکیر در و انست: 
« وآنت الکتاث القَبین الذی بأمژفه بِنْظر المْئظر » 18 . 


نو کتاب پروردگاری ۰ لو با همه وجودت خدا| را باید برای دیکرآن آشکار 


1 . توبه (9) : 72. 

ال گهرات ( ۱ 25 
, بقره (2) : 138. 

. یوسف (12) : 111. 
. غاشیه ( 88 ) : 9. 

. حاقه (69) : 21. 
تال گفران را 27 
, لفمان (31) : 12. 


لا دا ...لا ها ات 


0 ها 


. بحار الأنوار : 53/326. 
0 . بقره (2) : 220. 

1 . یس (36) : 1 _ 2. 
2 . بقره (2) : 129. 

3 . شفاء الصدور : 142. 
4 . کهف (18) : 110. 


د1. 
۰ حجر (15) : 34. 


4 


16 


19 


نهج البلاغه : خطبه 32. 


عبس (60) : 17. 


تفسیر الصافی : 1/92. 


ج_لسه 2 


ريشه معارف 


از مسائل بسیار مهمی که در نبوت انبیا , امامت امامان , کتاب های 
باعظمت آسمانی , حکمت حکیمان و عرفان عارفان ای د تاه ای 
ريشه ای محسوب می شود و نقش کلیدی در نیل به سعادت دارد , 
خودشناسی و معرفت به خویشتن است. این علم , اين عرفان و این 
معرفت , بنا به فرموده پیغمبر عظیم الشان اسلام , ريشه همه معارف 
است و دری است که به روی همه حقایق باز می شود. از سوی دیگر , 
خطرهای بسیار بزرگی متوجه انسانی است که عمری بر او بگذرد و خود و 
موقعیت خود را درک نکند و هویت و شخصیت خود را نشناسد. 


روایت بسیار مهمی از امیرالمومنین علیه السلام در این باره نقل شده 
است که می فرماید خرف جامات اقبان از چا در خنیعت زر کت او 
اسنت به سوی. عذاب سنکین پروردکار بزرک عالم. 


اففیت: اضل این مساله + خشخض امه "اما اجه لازم است در این‌ ساره 
بیان شود , این است که منابع معرفت چیست؟ به بیان ساده تر , اگر ما 
بخواهیم خود را بشناسیم , کافی است که درباره خودمان مستقلاً فکر کنیم 
و از این راه , خود را بشناسیم. تاریخ بشر ثابت کرده است که از این راه , 
هیچ کس تاکنون به همه هویت خود نرسیده است. امکان رسیدن او هم 
وجود ندارد ؛ زیرا عقل انسان و قوه درک انسان و ان سرمایه ای که برای 
معرفت وجود دارد , مانند دیگر اعضا و جوارح انسان , محدود است و 
دیدگاه چشم او , دیدگاهی بسته است. اگر انسان بخواهد خود را ایینه 
شناخت خود 


قرار دهد , نمی تواند با ملاک قرار دادن خود , خویشتن را بشناسد. تجربه 
تاریخی هم ثابت کرده است که این کار , تاکنون شدنی نبوده است. 


انسان منهای آن منایع معرفت , هویت خویش را نمی شناسد. ناچار مجبور 
است به منابع معرفت مراجعه کند و به منابعی که انسان را تا مقام قرب 
و لقا و رضوان خدا حرکت می دهد و او را به شجره طیبه تبدیل می کند , 
متصل شود : 


» أصِلها تابث و قزغها فی السّماء * وتا کلها کل چین » 1. 


ريشه اش استوار و پابرجا و شاخه اش در آسمان است . میوه اش را به 
ا ار 


این ستانع » انسان را به موجودی یذ نام معا آلهن تبدیل مین کند: ید گوزد 
ای که در روایات ما وارد شده است که در عین این که در زمین زندگی 
کاواس کحم ای ین سا او ی 
می کند , به ملکوت نور و روشنایی می دهد. وقتی که عقل به عقول عالیه 
و به منابع الهی وصل شود , آن چه را باید دریافت می کند و آن چه را باید 
بفهمد , می فهمد و آن چه را باید بیابد , می یابد. 


راس منابع معرفت 


در رس منابع معرفت , کتاب خدا , قرآن مجید است. برخی قرآن مجید را 

به آینه تشبیه کرده اند , که تشبیه بسیار جالبی است. می گویند : قرآن 
فکندم ماند یک ایند است: که اسان من اند شود را با شمه قونتی. که 
دارد , در ان ببیند. وقتی انسان خود را با این ایینه روبه رو می کند , می 
فهمد که کیست , 


همه خسن ها را می شناسد , همه زشتی های مربوط به خود را می 
شناسد , عوامل کمال و رشد را می شناسد , راه قرب و لقا و اتصال و 
ی از اه را بیدا می. کته به دنلب فصال اخلانی آگاه می سوه 
فد خر ات فحانل اراشه هار ال ای ترا مه اد 


پس از نزول قران مجید بود که از میان مردم جاهلی عرب , عالی ترین 
سرمایه های الهی ساخته شد. کسانی ساخته شدند که پیغمبر عزیز اسلام , 
به وجود آنان افتخار می کرد. قران مجید از مردم کوچه و بازار . معلم 
ما کی ساسا فص آید که جیر کل تحص اشام سل ای و 
آله می گفت : ملائکه از ابوذر , برای معرفت به خدا و رابطه با خدا درس 
ای کر نز قران مجید اینه ای است که همه هویت را نشان می دهد , همه 
عوامل حرکت و توقف را هم نشان می دهد. در مرحله اول » آرزش 
وجودی انسان را نشان می دهد , این ایه درباره چه موجودی غیر از انسان 
, در این کتاب شریف نازل شده است : 


« و لَقَد کتَمتا بنیاً دم » 2. 


بدون تردید آنچه سبب کرامت بخشیدن به انسان شده است عبارت از 
روح الهی انان , نفس زکیه انان , مایه عالی فطری آنان , ان سرمایه عالی 
عقلی آنان , وقت هایی که در اختیار ایشان گذاشته است که در قرآن 
مجید به این وقت ها قسم می خورد و به فرستادن انبیا. شب عاشورا 
حضرت سید الشهدا به این مطلب اشاره فرمود : 


« عَلی آن أکرَمتنا بالثبه » 3. 
ات مشاه کوک تست 


که خداوند معلمانی , مانند نوح , ابراهیم , اسماعیل , یوسف , یعقوب , 
ار تا مس ی ی ان 
اسلام را برای مردم فرستاده است. و اینان منابع کمی نیستند. با اتصال 
انسان به این منابع , زمینی ها از اسمانی ها برتر می شوند. در « اصول 
کافی » است که روح اعظم , بر دختر گرامی پیغمبر اسلام نازل می شده 
است. این انسان زمینی , برتر از موجودات استانف است. خداوند انسان 


را با سرمایه های ملکوتی ای که درون و بیرون او قرار داده , او را گرامی 
داشته است. اتصال به قرآن يا نبوت یا امامت , نعمت کوچکی نیست. در 


این زمینه , هم باید قرآن مجید رز خوب خواند و هم روایات و اخبار را 
فهمید. خدآونه دزباره انسان: در فراآن: فی. فر ماید ؛ 


« لقَو حَلفتا الاعنسان فیاً خسن تفوبم » 4 

ما انسان را در نیکوترین نظم و اعتدال آفریدیم ِ 

هم چنین درباره انسان می فرماید : 

« قتبارک اللْه" أَحْسَنْ الحالقین » 5. 

بسن هميشه: شو‌دمند و.بابر کت است خدا که تیکوتزین. افزیتند کان استت.. 
تفریط در دنیا 


آری 4 قرآن فخند اه است و همه هویت انسان را نشان می دهد که 
انسان کیست. نبوت منیع دیگری برای نشان دادن انسان است. امامت نیز 
یک منبع است برای انسان. امیرالمومنین انسان را چنین تعریف می کند : 


« صل الانسان لَثّه » 6. 
ريشه انسان , مغز او است. 
فرق میان انسان و حیوان , اين است که حیوان منحصر به همان گوشت و 


پوست و استخوان است ؛ ولی انسان به واقعیات دیگری منحصر است. 


زور قیامت ری کویتد: 
ی آن تقول تفس باغسزتی علی ها قاطث قی جنب الله: > 7. 
دریغ و افسوس بر اهمال کاری و تقصیری که درباره خدا کردم . 


بسیار کشنده است برای کسانی که در روز قیامت گرفتار این درد می 
شوند. بدبخت ترین انسان کسی 71 ست که وارد محشر شود , وقتی که همه 
پرده ها را بلا می زند و <* یوم تبلی اسر ای > می شود , همه واقعیات 


نشان داده می شود , فریاد پزند : وای بر من اتاسف ۵ حشرت یر هن < 
علی. قا 8ظت. فی, جتب. الله, » . این بسیار مهم است که من در دنیا 
برخلاف همه موجودات غیبی و برخلاف همه موجودات شهودی , موجودی 
جنب اللهی بودم , همه موجودات عالم , در نقطه بعد زندگی می کردند و 
من همسایه خدا و در کنار خدا بودم , مال خدا بودم ؛ اما دچار تفریط و 
کوتاهی و سهل انگاری شدم. مگر دیگران مال خدا نبودند؟ دیگران ذاتا 


مال خدا بودند , ولی اعتبارا خدا همه را برای انسان قرار داده بود : 
ثِِ 2 و ۳ و ۳ 
« هو الذی خَلق لکم ما فی الاعرْض جمیعا » 8. 


خداوند آن ها را ساخت ؛ اما همه را سر سفره انسان قرار داد و به سر 
سفر تنعمات خویش نشاند. آن گاه می گوید : « عَلی ما قَّطثتْ فی جنب 
ال » ؛ من در دنیا دچار تفریط شدم. افراط به معنای زیاده روی و تفریط 
به معنای کوتاهی است. دچار تفریط شدم , یعنی آمده ام که زیاد شوم ؛ 
ولی پس از یک عمر 


ماندن , خود را کم کردم. عده ای آن قدر خود را کم می کنند که قرآن 
مجید در سوره قارعه می گوید روز قیامت وقتی آنان را در ترازوی 
اززش هافی طدازند : اضلا در خوو کشیین ,نیشتند: شی ء باید وزن داشته 
باشد که در مقابلش پول بدهند. کسی شی ‏ بی وزن را نمی خرد ؛ مثلاً 
اگر یک : ص و 


ی یک ریال هم نمی ارزد. 
در سوره القارعه می گوید : عده ای را در قیامت , در ترازو می گذارند : 


ِ- 


و اقا حفت مَو زیثهة » 9. 
و اما هر کس اعمال وزن شده اش سبک و بی ارزش است . 
اصلا ارزش وزن کردن را ندارد. 


و ثفحَ فی الصُور قَدا هم من الأَْجْدَابِ الی رهم بنسلون * قالوا بَاوّلت 


ک 


۱ 2 الَحمان و حدّق 1 10 


و در صور دمیده شود , ناگاه همه آنان از قبرها به سوی پروردگارشان می 
برانگیخت ؟ این واقعیتی است که [ خدای ] رحمان وعده داده بود و 
پیامبران راست گفته بودند. 


ات اکن موه سین کی کرسنه 
ال مان هرس اسان فع ماس موه سوه 
« و تَقحْتْ فیه من وی » 11. 

و از روح خود در او دمیدم . 

« و تفس و ما سَوّاها » 12. 

و به نفس و آن که آن را درست و نیکو ساخت . 

« لاعیّاتِ لاءولی الأعلباب 13. 


نشانه هایی [ بر توحید , ربوبیت و قدرت خدا ] برای خردمندان است 


ت 2 
« لاعیاتِ لقَوّم بَعْملونَ » 14. 


نشانه هایی [ بر توحید , ربوبیت و قدرت خدا ] برای اندیشمندان است . 


« لاعَیاتِ لَمَوّم بتَفَکرُونَ » 15. 


بقتنا در این اضف ترا مردمین که مین آندستتتد شانه هایی بر وحن 


این ها همه معز است : 
« فطره الم الیّی قطَر التّاسن عَلنها لا تتدبل ِحَلّق ال » 16. 


پس [ با توجه به بی پایه بودن شرک ] حق گرایانه و بدون انحراف با همه 
وجودت به سوی این دین [ توحیدی ] روی اور , [ پای بند و استوار بر ] 
سرشت خدا که مردم 1 بر آن سر شته است باش برای آفرینش خدا 


این مغز است. آن گاه , برخی انسان ها موجب پوسیده شدن مغزشان 
شدند. حقیقت انسان , مغز او است. پس باید این پوست و گوشت و 
استخوان را به عنوان سپر حفظ آن مغز , ر نگه دارد. اگر این پوست و 
گوشت و استخوان 2 زندان اهر قهار رف مغز در این زندان می 
پوستد و هی فد تیاعر عتل خالتی دربارن این اقراج‌دارند ایشان افر اد 
را , که منحرف حرکت می کنند , به کرم ابریشم تشبیه کرده اند که پیله 
آرختدان ان-اشت: شف ماه خمار .هان فعطظ بم له می رسد دس اه 
وان ام که تم ها تیه خی اد مخ کل شم سر این بدن ,؛ 
قبر و زندان نیست , تاریک خانه نیست , سیر حفظ است. 


کار هم و ی ی اس 


همه کسب ها هم برای همین سه ناحیه است. کوتا نون و نگاهداری این 
خیمه , مایه چندانی نمی خواهد , نه مایه عمری می خواهد و نه مایه کاری. 
به شخصیتت و به مغزت که خداوند متعال , بدن رز سیری برای حفظ آن 
فزاز دادم است: نت زندان و قیر و بیله. آن باید زستدکی کرد 


گریه بر بشر 


روزی پیامبر اسلام غصه می خورد , به اندازه ای که اشک مبارکش روی 
چهره اش جاری شد. عبت کته انشان :هم اين یود که جرا تن مودم 2 1 
سخنان من گوش نمی دهند. مگر من چه می گویم؟ آیا می گویم : نخورید , 
نپوشید , خانه نداشته باشید , دنیا نداشته باشید , کسب و صنعت نداشته 
باشید؟ من به مردم می گویم : می دانید من برای چه آمده ام؟ تابلوی 
امدن من برای شما روشن است : 


« قائی قَذ جنْکَمْ بحیّر الظْنیا و اجره » 17. 


خیلی ها برای این بشر گریه کرده اند. در کتاب « وسایل الشیعه » . از 
امام صادق نقل است که می فرماید : وقتی که یک گنه کار , پشیمان شود 
و در پیشگاه خدا گریه کند کند و اشکش که روی صورتش جاری شود , این 
اشک می تواند دو کار انجام دهد : در دنیا رحمت الهی را بر امتی نازل کند 
, که در آن امت , همه گونه انسان بد و خوب هست. کار دیگری که می 
تواند انجام دهد , این است که شعله های آنتترن حفقم را خاموت .شین کند: 
این قدرت اشک یک گنه کار است که نمی خدا را خورده و نمکدان را 
شکسته است و 


اکنون پشیمان است. آن گاه اگر پیغمبر برای هدایت مردم گریه کند : این 


توت آنرافم ره گربه کر وقتی که جنگ خمل تمام فد نامر آلموعفن 
به سراغ کشته های دشمن رفت و زار زار گریه کرد , در حالی که یک 
انسان پیروز , بر سر کشته های دشمن باید کف بزند , هلهله کند و جشن 
بگیرد. کسی که کنار دست حضرت نشسته بود , گفت : چرا گریه می 
کنید؟ فرمود : چرا اینان به جهنم رفتند؟ من طاقت ندارم. چه دلی سوخت ! 
0 9 ۱ و ی 
فرستاد ان زا 7 
تربیت: آن محر وم اشاختته ۱ 


گریه پیامبر علیه السلام برای امتش 


جبرئیل خدمت پیامبر آمد و گفت : آقا ! چرا گریه می کنید؟ فرمود : مردم 
به سخنان من گوش نمی دهند. ظاهرا وقتی جبرئیل امد , ایه 22 سوره 
فاطر را آورده بود : 


« و ما آنت بفشمع من فی الفَبُور » 18. 
و تو نمی توانی [ دعوت حق را ]به کسانی که در قبرهایند , بشنوانی . 


می دانی چرا به سخن تو گوش نمی دهند؟ زیرا بدن آنان قبر و مغزشان 
مرده داخل آن قبر شده است. چگونه مرده سخن تو را بشنود؟ گوشی 
باقی نمانده است. از وجود بیش تر مردم مکه , فقط تعدادی قبرهای 
متحرک مانده است. قبرهای در قبرستان ثابتند و بعضی از قبرها روی 
زمین راه می روند. قبرها محل مار و کرم و مور 


هستند. این بدن هایی هم که شکل قبرند , خورنده دارند و مانند قبرند. 
قبرها پوشش دارند , این ها هم پوشش دارند. مردم با قبرها سر و کار 
دارند , مردم با این قبرها هم سر و کار دارند. مغز مرده كت" اين قبر 
توسنیدم. است و آن فردر زندانی در این زندان نابود شد. تو چگونه می 
خواهی برای نان سخن بگوبی؟ 


امیرالمومنین می فرماید : 
« آصل الانسان 1 و عَفل دیتة و قَوّثه » 19. 


نا ند استان .ینت | دنک اه آزست: 
ین او و مر و 


نار قر ان و اهتر الفو‌متین را درباره موقعیت انسان دانستیم. ی 
امام ششم در این باره چه می فرماید : « ان ضُورَة الانسانیه ... » » . سخن 
از انسانیت است و از حقیقت آدمی. این بدن را غیر از ما دیگران هم دارند 
, درشت تر و محکم تر و گاهی هم قشنگ : تر از .ها فا بدن آهو پنسان 
دونده تر از بدن ما است. 


من شنیدم نمی دانم تا هفتاد کیلومتر می دود , جیپ دنبالش کند گاهی 
حتی از ماشین تندتر می دود. 


ارزش انسان به عقل است 


می گویند : هر گاه چنگیز به شهری حمله می کرد , در دروازه شهر می 
گفت : نماینده شهر را بفرستید تا با من صحبت کند. در یک شهری کودکی 
ده _ دوازده ساله را فرستادند. چنگیز ناراحت شد و گفت : بزرگ : تر از تو 
در اين شهر نبود؟ ؟ گفت : چرا , شتر بود. می خواهی بروم و آن را و 
اگر هیکل بزرگ می خواهی , هیکل دارتر از من در شهر زیاد است. یکی از 
77 


گفت : قوی تر از تو در اين شهر نبود که نزد من بفرستند؟ گفت : چرا, 


کرگدن هست , 


اگر می خواهی , بروم ان را بیاورم. 


گفت : آیا این شهر ریش سفیدتر از تو نداشت؟ گفت : چرا , ما بزهایی 
داریم ریش های بسیار قشنگی دارند , تمیز , سفید , پنبه ای . مانند 
ابریشم نرم اگر دوست داری , یکی از آن ها را بیاورم. تو عقل می خواهی 
و منطق يا هیکل می خواهی ومو؟ 


البته باید به جسم نیز رسیدگی شود و نیاز آن تامین گردد . اما نه در حدی 
که زندان و قبر شود برای حقایق الهی , که ان حقایق , در این زندان و قبر 
بمیرند و بپوسند. این پنج حس باید به طرف ملکوت باز باشند. کسانی که 
درون قبر هستند ,؛ , از راه حواس ظاهری , باید چیزی به انان اضافه شود که 
فردا نگویند : « عَلی ما ق2طث 

قی‌تکت لاه » 20. ما همسایه خدا بودیم ؛ اما چه تفریطی کردیم ! تمام 
تعمتیاس اررشمند وا را چز اها نایود کرفیم اکنون‌ اد همسانه من وه 
معاویه و یزید بشویم. 

کسانی که ساکن بهشت هستند , « فی جنپ اللّه » هستند ؛ چون صفت « 
جنب اللّه » بودن را در دنیا هم حفظ کرده اند. کسانی هم که صفت « 


جنب ال » بودن خود را نابود کرده اند , باید در کنار پزید و معاویه و 
فرعونه نمرود شندکی. کننو«-همشایه-هابشان. آنان ,هستند. 


اين روایت , بسیار مهم است : 
« ان هتم الاساته هه الطریقة القستقيم الی کل کر( 
صورت انسانی طریق مستقیم به سوی هر خیری است . 


اين سخن , نه درباره ملائکه است , نه درباره موجودات دیگر. چهره 


واقعی انسان , راهی مستقیم است ؛ یعنی نزدیک ترین جاده می باشد. راه 
مستقیم , کوتاه ترین ؛ نزدیک ترین و بهترین راه است. وقتی که خداوند 
انسان را خلق نمود , چهره او را راه مستقیمی به سوی تمام خیر قرار داد. 
مرحوم حاجی سبزواری , در کتاب منظومه , وجود را که تفسیر هقف کین 
می گوید : وجود , منبع کل خیر و کل شرف است. کر ی ۳ وقتی 
که خداوند صورت انسانی را آفرید , چهراش را روبه روی خود قرار داد تا 
پس از تربیت و تزکیه نفس , به همان هدفی که رو در روی شما است , 
معرفت پیدا کنید و به سوی او حرکت کنید. 


طبق این فرموده امام صادق , کسی که روی انسانینش رااز خدا برگرداند 
و به خدا پشت کند , به کجا می رود؟ وقتی شما را ساخت , پلی را هم 
ساخت بین بهشت و جهنم و شما روی این پل هستید. فکر کنید که به کدام 
0 


این گونه روایاتی که تعریف از انسان می کنند , غرورآفرینند. آیات قراتت 
هم که درباره انسان سخن می گویند , و ماهیت انسان را بیان می کنند , 
لت بخشند "لا رو آغار سنوزه بفرهضه ی اه فان 
را به ملائکه معرفی کند , می فرماید : 

تانقمانهه 22 


0 


« قَال یَاادَمْ أنبَهم 
۰[ خدا ] فرمود : ای آدم ! فرشتگان را از نام های آنان خبر ده . 


ای آدم ! ملائکه آن گونه که باید و شاید , متوجه تنستند. آنان را اعام کر که 
من کیستم. ببینید ما چه مقامی داریم ! پس انسان باید 


بسیار سبک مغز باشد که به امریکا یا دیگران که مجسمه کفر و الحاد 
هستند بگوید راه و رسم درست زندگی کردن را به من بیاموز. به ادم .هی 
گوید ملائکه درست نمی شناسند و معرفت ندارند. من تو را پس از چند 
میلیارد سال که ملائکه آفریده شده بودند , آفریدم. « انتتوم » ایشان را 
آگاه کن.حال ابا مار کنمن با دورکيم با فرند با وزارت امور حارچة آمریکا زا 
روسیه باید راه و رسم زندگی را به ما اون هت آپا باید بیگانگان از 
دين و قرآن و انسانیت به ما بگویند : ای بیچاره ! بیا تو را با راه و رسم 
ند کی:اشنا کی 


« و هی کناب الذی 9 ارم ده » 23. 

انسان کتابی است که خداوند متعال آن را با دست خود نوشته است. 

بدن ما را عوامل متعدد عالم به اراده خدا با کمک هم نقاشی کرده اند ؛ اما 
حقیقت ما را دست مستقیم خودش نقاشی کرده است. پس نگذار روی 
این نقاشی شیطان قیر بیاشد که بعد نتوانی ان را پاک کنی . 

« یم کان عاقبة الذین آسَاووا اشفا با آن ک؟ة 1 بوا بایاتِ ال » 24. 


آن گاه بدترین سرانجام , سرانجام کسانی بود که مرتکب زشتی شدند به 
فش اس ات ماس 9رد 


پی نوشت ها 
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تفن الضافی و9 


وه 0 


ج_لسه 3 
باارزش ترین علم 


خودشناسی در پیشگاه حضرت حق از باارزش ترین علوم است. منفعت 
این دانش برای انسان به گستردگی همه عالم هستی و هم به گستردگی 
عالم ابدی است. 


برای این که انسان خودش را بشناسد و موقعیت خود را در اين عالم درک 
کند , چاره ای ندارد جز این که به منابع اصیلی که واقعیات مربوط به او در 
ان ستانع نت است: فراخمه کنو: در رأس اين منایع قرآن کریم است که 
برخی از واقعیات این کتاب , پیش از این بیان شد. منبع اصیل دیگر اخبار و 
روایات است که از قول پیغمبران خدا , رسول گرامی اسلام و ائمه 
طاهرین قدس سرهما در مهم ترین منابع خبری ما نقل شده اند که برخی 
از ان سخنان را نیز بیان کردیم. 


انسان با توجه به آن مایه های عظیمی که به دست اراده حضرت حق , در 
ساختمان وجود او به کار رفته اند , موجودی است که در میان موجودات 
عالم غیب و شهادت , موجود خاص و ممتازی است. سازنده این موجود با 
این مایه های عظیم ارزشی که در آن قرار داده است , رضایت ندارد که 
گوهر وجود او به دست شیاطین بشکند 


و از قیمت حقیقی خود سقوط کند , و به موجودی تبدیل شود که در 
ترازوی ارزش الهی نتوان او را وزن کرد. 


برای این که سرمایه های داده شده به انسان , به وسیله خود انسان به 
کار بیفتد و تبدیل به منافعی ابدی شود , پروردگار بزرگ عالم او را به 
سوی برخی حالات و اعمال دعوت می کند. امیرالموّمنین علیه السلام می 
فرماید : همه اين اعمال و حالاتی که انسان به ان ها دعوت شده است , 
پروردگار در آیات قرآن مجید بیان کرده است. 


در سوره مبا رکه یونس خداوند ات عجیبی درباره دعوت خود دارد که می 


کریم کم داریم 


« و الله" یَدْغُواآا الی دار السّلام و بَهّدی من یَشَاء (لی صر ط مُسَتَهِیم » 
1.مردم را به سرای سلامت و امنیت [ که بهشتِ عنبر سرشت است ] 


خدا شما را به دار سلام و به صراط مستقیم دعوت می کند. صراط 
مستقیم راهی ۳ در دنیا برای انسان ترسیم ِِ است و دار 
چیست؟ اتام صادق علیه ااتتام ترجمه ای از ضواظ مستقیم دارند که 
بسیار عالی , حقیقت آن را بیان می کند. آین عر عفه. را کی ,موالم. : 
ی ار هر ار مد ای 
می 


قتخصی: از خضرنت فی: پرنید که به-نظر تقتما « ادا الضر ط القعتفیم > 
یعنی چه؟ البته پاسخ های بسیاری درباره ترجمه 


صراط مستقیم داده شده است که همه آنها در پاسخ حضرت صادق علیه 
مستفیم , به اندازه ای اهمیت دارد که پروردگار عزیز عالم برای به کار 
افتادن سرمایه هایی که از باب لطف و عشق و محبت , به انسان مرحمت 
فرموده است , بر بندگانش واجب کرده که در شبانه روژ , ده بار 9 
صراط مستقیم را تکرار کنند. البته گفتن صراط مستقیم و تکرار آن , 
نظر پروردگار بزرگ عالم , به این 7 
واجب , در هر 24 ساعت , ده مرتبه بگویم : « اهدنا الصراط المستقیم » 
و بعد هم سراغ کار دنیایی ام بروم. در ايه شریفه ای خطاب به حضرت 
موسی امده است که در همان لحظات اغاز نبوت ایشان است و خداوند به 
صورت امر واجب می فرماید : 


3 بر 0 سم 
« و اقم الطصْلوم لذکریا » 2.و نماز را برای یاد من برپا دار . 


نماز را برپا دار برای اين که یاد من باشی. به تعبیر فارسی تر , نماز بخوان 
که از راه این نماز , کرسی حکومت درون و برون تو , برای هميشه در 
اختیار من قرار بگیرد ؛ چون تو موجودی هستی که از درون و برون خودت 
ای دا ی سا پمال ات که رش وت و 
اشغال کنند ؛ ولی هر کس حاکم بر تو شود , بود و نبود تو را از بین می 
برد. و 


البته وقتی 


می گوییم : خدا , شوّون خدا شامل هر چپزی که همراه پروردگار هست 
نیز می شود. نبوت و رسالت شأنی از شان اللّه است. امامت شاتی از 
شان الله است. وحی شانی از شان ال است. .وقتی ی کویجم خ : ابا 
هم با خدا هستند , امامان هم با خدا هستند , قرآن هم با خداست و 
واقعیات هم با خدا هستند. فقیه و عالم ربانی واجد شرایط , حکیم الهی و 
عارف بیدار و ی 


حکومت شیطان 


خداوند بسیار هشدار می دهد که مواظب باشید حکومت وجودتان دست 
شیطان نیفتد. هرگز خداوند در قرآن مجید قبول نکرده است حکومت 
شیطان را و عذر کسی را که درون و برون خود را به دست شیطان بدهد. 
عجیب تر این که خود شیطان حاکم بر وجود انسان هم در روز قیامت در 
پیشگاه پروردگار , همه خرابی های انسان را ؛ به گردن نمی گیرد و خدا هم 
خرابی ها به گردن خود انسان است و یک درصد آن , یه گردن دشمن 
است چون شیطان فقط وسوسه گری می کند لکن این خود انسان است 
که مهار خود را به دست شیطان می سیارد و به دنبال او حرکت می کند. 


قرآن مجید , هر عامل جدا کننده انسان از خدا را شیطان نامیده است , هر 
ام او ی یو ها 


یا غیر حکومت. هر عاملی که در حاکمیتش گوهر وجود و شخصیت وجود 
انسان را به نابودی می کشد و او را به جایی می برد که امکان وزن کردن 
در راروی آسما وا داهه ناهد شتطان است. 


عاقبت شیطان پرستان 
در قرآن آیه بسیار عجیبی است - 
« و قال السْبّْطَانْ لَمّا فضی الاأءمَر » 3. 


وقتی کار از کار گذشته و دیگر تمام شده و راه برگشت و جبرانی نمانده , 
همه درهای توبه و رحمت به روی شیطان پرست ها بسته شده , دنیا به 
ایا تفای ای اما میا مه ار است فا مه 
باشد , انگلیس می تواند باشد , منافق داخلی می تواند باشد , منافق 
خارجی می تواند باشد , پدر بی دین هم می تواند باشد , زن بی دین هم 
می تواند باشد , بچه بی دین هم می تواند باشد. امیرالمومنین می فرمود : 
۵ رن ما.»: 1 یعنی زبیر از ما می باشد . همان مطلبی که پیغمبر 
درباره سلمان می فرمود ؛ ولی تا وقتی که پسر زبیر . در زندگی او دخالت 
نکرده بود. از وقتی که این پسر بی تربیت و بی ادب و شیطان صفت , 
حاکم بر پدرش شد, دیگر « الرَیر من الشیطان » شد. 


فرقی نمی کند که این شیطان , چه کسی باشد. شنطان آن: غاملی. اسست 
وا او کر ای اه 
دعوت خدا پرداخت کنم و به آن شکل بدهم شکل رضایت خدا را به آن 
بدهم » , شکل بهشت را, به آن بدهم , شکل نبوت رابه 


آن بدهم. » ,. شکل امامت را نه آن ند هم. اجازه نداد من هم چون ابراهیم و 
۶ : 
و را ی از ی 

ب کرد. من هم راه را به او نشان دادم. اگر من مبارزه کرده بودم , 

نمی خوردم. ۳ به او نشان دادم و به جایی رسیدم که از 
کار ور هر ای وم هزار دفعه به من گفتند که وجود تو 
در حال خراب شدن است , از اين مسیر راه نرو ! گفتم : دوست دارم بروم 


اکنون که کار تمام شده است , با چهره ای زشت و کریه وارد محشر شده 
است و از همه وجود او فقط خرده هایی استخوان و گوشت و پوست باقی 
مانده است که به درد سوزاندن می خورد. بدن را قبر برای عقل و فطرت 
و وجدان و روح و آن رابطه های الهی کرد , انها را خفه کرد و همه ان 
واقعیات را ضایع کرد. بعد شیطان این سخنان را به مریدانش به 
بندگانش , به برده هایش , به کسانی که حرف او را خوب گوش دادند و 
لذت هم بردند , می زند : « ان الله و عَدكم وَغْد الحقَ » 5. این سخن 
شیطان در قیامت است به مردمی که دنباله رو او بودند. به ایشان می 
گوید : پروردگار بزرگ عالم , خدای دوه ای نبود , علتی نداشت که 
دروغ بگوید. هر وعده ای که خدا در دنیا به شما داد , « وعُد 


ا لح » بود. هر وعده ای که داد , وعده رضایت بود. وعده بهشت , وعده 
رشد , وعده کمال , وعده رسیدن به مقام قرب , وعده رسیدن به مقام لقا 
و وعده رسیدن به مقام وصل بود. اگر وعده پیروزی داد , همه وعده ها 
درست بودند. « و وعَدئکم قاحْلَفتکم » . اما من هر چه وعده به شما دادم , 
وعده قای ور بو گفم ۶ ار این باده امد هر چه لت آننت یه 
رسی , وضع تو خوب می شود و کار و کاسبی تو بالا می گیرد. می گفتم : 
سعادت در این جاده است , سعادت در رفاقت با اين گروه است که از خدا 
بی خبرند : « و ما گان لی علنکم ش شلطان * 6. شیطان به آنها می گوید 
من زورم به شما که نمی رسید , فقط می توانستم به شما وعده بدهم. 
پروردگار بزرگ عالم چنان قدرتی به من نداده بود که سر شما را بخ قتدگ 
بکویم. یا با تيشه , شما را ريشه کن کنم. من سلطنتی نسم 
فقط می توانستم با شما رابطه برقرار کنم و شما ما راد توت کم انز 
وک فاستیر »0 


9 


آییم 71 وت رد ود« ال و توا او دار السلام و 


یهٌدی من یسَاء ای صر صر ط مَشستقیم » 7. می ِِ بروید : « قلاً 
تلومونی » . 
اتتان ار 


ترورد از عف. کوند : در صحنه محشر ؛ شیاطین به بندگان خود هی گویتد 
حق این که ما را سرزنش کنید 


, ندارید. هیچ کدام از شما نمی توانید به ما بگویید : ای مخالف خدا! ای 
ملعون پست ! ای رجیم ! ای خائن ! ای جانی ! ای جنایتکار ! چرا مرا به جهنم 
دچار کردی؟ چرا مرا بدبخت کردی؟ چرا مرا بیچاره کردی؟ 

مرا ملامت نکنید : « چلومُوآ| آنششکم » هر چه می خواهید فقط خودتان را 
سرزنش کنید. زا خودتان. آخسکسی بر اس وتان وان ری ۶ ان 
بِمَصْرِخِکمّ » . من امروز کمترین قدرتی براي این که به فریاد شما برسم , 
ندارم هک « و یر انثّم بمُطرخت اه 


توانید مرا نجات دهید. »2 اثی کقرث یما أَشْرَکنْمُونِ » : من بیزار هستم و 
کافرم به همه برنامه های بد شما. « من قَبْل » از قبل هم اصلا با شما 
خوب نبودم و شما را نمی پسندیدم. ان موقع هم ما شما را مردمی پست , 
ور ی ی دی ی » نی کقرّث بما 

شر عون هن فیل .این ین < خمله: دیکن‌شتیار دردنای استه که شیطان در 
0 


« ان الظالِمینَ لَهُم غاب یم » 8 ؛ یعنی هر کس از حدود خدا تجاوز کرده 


است , اماده عذاب دردناک خدا باشد 
تاثیر نماز 
خداوند به موسی بن عمران می فرماید : 


و آقم الصَلوة لذگری » 9. نماز ِ یاد من بر اس مان سای این 


« اِنّ الصَلَوء تلهی غن الْفَحشَاء و5 ۳ » 10.یقیناً نماز از کارهای زشت 
و کارهای ناپسند , باز می دارد . 


خود 


تماز ذکر است. برای چه ما را ماموز به ذکر کزده اند. در دکرگويي همه 
وجود باید شرکت کند. ذکر واقعی , ذکری است که همه هستی در آن 
شرکت کند. وقتی می گویم : « لا له لا اللّه » , « اللّه اکبر » , « لا شریک 
له » , « لا حول ولا قوه الا باللّه » , همه هستی من باید در اين ذکر شرکت 
۹ ۱ ۳ 
واقعیت است , برای من می باشد. آن قدر هم باید اين ذکر را با زبان 
تکرار کنم تا آخر عمر که قلب و روحم در این حقیقت غرق شود و تفس 
شناگر در این حقیقت شود. 


وضوی پاکان 
بل نکن از بزرکان دین حفتته ام نس اه : وقتی هنگام 
نماز فرا می رسد , من دو وضو می گیرم : یک وضو برای بدنم و یک وضو 


برای حقیقتم. وضویی که برای ۱ وضویی است که 
امام صادق تعلیم داده و گفته است | و فتنن. که وی باق ون که نت 
صورتت می ریزی , توجه داشته باش که صورتت را و هر چه در صورت تو 
است , برای او پاک کن : 


« لِنّ الله لا ینْظرّ الی ضَور کم بل یِنْظرّ الی سیرَیِکم » . 


بدرستی که خداوند به صورت ( ظاهری ) شما نظر ندارد بلکه به سیرت و 
اما هی کرو 


مُهر می کنم. این قدر هم اين مهر 


قوی است که اگر من هم بخواهم آن را باز کنم , باز نمی شود ؛ مانند این 
که دو پلک را به هم چسبانده باشند. در کتابی دیدم خطرهای نگاه کردن به 
نامحرم را تحلیل کرده بود و یازده خطر سنگین برای نگاه به نامحرم 
شمرده بود. همه ان خطرها هم درست بود. اکز مردان و زنان در ابر ان 
راست بگویند , علت بیشتر طلاق ها فقط نگاه است. مرد , خانم نامحرمی 
را بیرون از خانه دیده است که زیباتر از همسر خودش بوده است. از 
همسر خود دلسرد شده است و يا خانم نیز , یک نفر را دیده است که 
زیباتر از شوهر خودش بوده است و در او خیره شده و دل او را برده است 
و از شوهر خودش فراری شده است. بعد هم طلاق می خواهد. 


« التّظَرّ شعبه من الزنا » . 
نگاه ( آلوده ) بخشی از زنا است.. 


می گویند : نگاه مقدمه زنا است. می گویند : نظر به شهوت مورت 
حسرت طویل است. می گویند سهم من سهام الابلیس 11. نگاه 


چشمم را که می شویم , می گویم : تو مال او هستی , نه مال نامحرم. 
هنگام وضو دو لبم را هم که کاملا می شویم و می گویم : اجازه نداده اند 
که با ها فا ار ی وا ها ی ره 
ببوسد , فرقی نمی کند که پسر باشد یا دختر , در برخی از روایات , به 
خضصوضر. تست که ندم: آنست ار و نی آز فیر رون فف آیدع سح از ان 
جهنم به 


بدن اه مت خذاونذ و.حساب. آخرین نفر را که رسیدند , تازه می آیند سراغ 
او که بیا ببينیم وضع تو به کجا باید بکشد؟ 


وضو می گیرم , زبانم را هم خوب می شویم. ی 
مهار. زبانم را با وضو مهار می کنم. وضو می گیرم که مرا در پیشگاه 
مقدس اوراه دهند. با وجود مقدس او حرف بزنم. جدی اهل غیبت نیستم. 
اگر می خواهم حرف بزنم , روبه رو حرف می زنم. او را به کناری می 
کشم , به او احترام می گذارم , سلام می کنم و می گویم : معذرت می 
خواهم , خیال کردم عیب داری , می خواستم عیب تو را گوشزد کنم. با این 
روش ,؛ , او می پذیرد که عیب دارد. می گویم : حیف است , گوهر وجودت 
در حال لطمه خوردن است. 


دست هایم را که می خواهم بشویم , به دستم می گویم : انگشتان تو را 
برای گرفتن لقمه حرام نساخته اند , تو را برای گرفتن آلات موسیقی و 
قمار نساخته اند , برای گرفتن شيشه مشروب خلق نکرده اند , برای امضا 
علیه کسی نساخته اند , برای پرونده دروغ ساختن درست نکرده اند , برای 
گرفتن اسلحه به روی موّمن و مسلمان و نفس محترم نساخته اند. هنوز 
دارم وضو می گیرم و وارد س نشده 89 نماز که مقام قرب است 1 


بعد سرم را مسح می کنم. کلمه « مسح » در قرآن چه معنایی دارد : « 
وَامسخوا برُْءوسکم » . باطن سرم را نیز شستشو می کنم تا پاکیزه گردد : 


سر که نه در راه عزیزان بود 


بار گرانی است کشیدن به دوش 12 


و خونش روی محراب پاشید , ببینم چه چیزهایی در این خون موج می زند , 


وضوی باطن 


وضویم که تمام می شود. این تازه وضوی ظاهر است. بعد وارد وضوی 
باطن می شوم. وضوی باطنم چیست؟ ظاهرم را با اب به روش امام 
صادق . این گونه پاک می کنم. باطنم را هم هر روز با توبه پاک می کنم. 
همه انبیا با اين که گناهی نداشتند , همواره در حال توبه بودند. و به صیقل 


نماز ابراهیمی 
وقتی وضویم تمام شد و باطنم را با آب توبه شستم , تا آن جا که امکان 


داشته باشد , نمازم را در مسجد می خوانم. عده ای به قول پیامبر , همه 
کره زمین برای انان مسجد و خانه محبوب است : 


« لی الأرضن مسْجدا و طَمّوراً » 13. 

زمین را برای من ( پیامبر ) مسجد و طهور قرار داده شده است . 

امیز التومیین خرباره-ضا من قرهاید : فت احاع الله 12 این سا 
مسجد عاشقان خدا است. 

وقتی وارد مسجد می شوم از درون مسجد , مسجد را نگاه می کنم . 

« و اذ ابتلیاً (تر هیم رب یکماتِ قأتَقَهُن قَالّ نی جَاعلک یلاس ماما » 
15 


و یاد کنید هنگامی که ابراهیم را پروردگارش به اموری [ دشوار و سخت [ 
آزمایش کرد , پس او همه را به طور کامل به انجام رسانید , پروردگارش [ 
به‌علت شاشت کی باکت ان اقفر مش سا رای ههم مر دم , پیشوا و 
امام قرار دادم . 


از تو می خواهم , نه ۳ خواندن 8( 1 ملکوتی با 
, نمازی می خواهم که با تو باشم و تو با من باشی : 


فی جنب الله » . آن فقت ,هنشت وا کاملا طرفت: ونیفت راست خودم می 


3 8 3 8 
« و اصَحابٍ الیمین ما اصَحاب الیمین » 16.و سعادتمندان چه بلند مرتبه 
اند , سعادتمندان ! 


« وشات السفال‌عا اضعات السقال ۷ 17 نوشفاوتمندان چه چون باب 
اند , شقاوتمندان ! 


پل روی جهنم را و 1 را بالای سرم , در حال 
پرواز مشاهده می کنم که الان است نوبت رفتن من. همه هستی ام را به 
خدا می سپارم و بعد از این , تازه تکبیره الاحرام مي گویم : ۶ ال اکیر *. 
ای اسان ی سیم مت له الرجی ار واه بت 
العالمین » ؛ ای همه کاره عالم ! هیچ کش راغیر از تو کارة ای نمی دانم. 
« اللَعْمَان الّجیم * مالک َوْم الگین * لاک تقبد و لاک تستمین * امدتا 
۱ 


« أشِونا زوم الطریق الّذی مقژی الی مَحَتّیک و ال الی جیک » 19. 


خدایا ! طلب می کنم از وجود مقدس تو راهی را که مرا به دریای عشق تو 


معلوم می شود معرفت جزء صراط مستقیم است. عشق جزء صراط 
مستقیم است. عشق هم پدیده ای است که از معرفت حاصل می شود. 


پایان مسیری که در حال حرکت هستم , در بهشت است. انسان بهشت را 
در صراط مستقیم می بیند. خود در به روی انسان باز می شود . 


» اوحْلوها یسَّلام ءامنین » 20. 
[ به آنان گویند : ] با سلامت و امنیت وارد شوید . 


« و المانع من ان نیع أَمواعنا قتعطب » 


21 


خدایا ! در این راه , سالک و کسی که در حال حرکت است , مانع دارد از 
این که از هواهای خود متابعت کند. 


خدا و امامان معصوم صراط مستقیمند 

کی هام ار ما وا ی ارس و رام 
« آو أن تَأَحْد آرآعنا قَتهلک » 22. 

در صراط مستقیم , هیچ کس متکی به رآی خود نیست. 


می گوید : من باید ببینم که ری خدا چیست , رأی انبیا و ائمه چیست. . من 
خودم رای می دهم ؛ ولی رای من باید مساوی با رای اآنان باشد. این 
۷ ارت من غمن یلار وله تدعواا لیتواردالتتاامک تقوی: فن تفا 


ك 


ای صر ط مَسْتَفَيمٍ >« 23 
۱ 


دیگران شما را دعوت می کنند تا حسابی شما را بسوزانند و خاکستر کنند 

, از شما غیر از بدن چیزی باقی نگذارند. کاری که فرهنگ غرب و شرق . 
در سراسر اروپا و امریکا کرده است 1 این است که از انسان فقط بدن 
خالی باقی گذاشته اشست, اکر بک فیلم ادمردم و جوانان.مزنان آن جا را 
در این جا نشان دهند , برای منحرف کردن یک میلیون نفر کافی است : 


« آملنک جذخین. الی التار عالله تدغواا ال العه والقففته باابه. سره 
باه لاس هم بتدگزون » 24.اینان [ که مشرکند , 1 
بی رحمانه زن و فرزند خود را ] به سوی آتش می خوانند , و خدا به توفیق 
خود , به سوی بهشت و آامرزش دعوت می کند و ایانش را برای مردم بیان 
می فرماید تا متذکر 


شوند . 
روی سنگ معبد یونانی نوشته بود که خود را بشناس . 


> ِ ت 
« و فیا از ‌ نفس کم اقلا ۷ تبصزرون » 9.25 نیز در وجود شما نشانه هایی است 


را جذب می کنی. آن گاه ببین چه می شود. 


جد تو , آدم بهشتش جای بود 
قدسیان کردند بحر او سجود 
یک گنه چون کرد , گفتندش تمام 
مذنبی مذنب برو بیرون خرام 
تو طمع داری که با عمری گناه 


داخل جنت شوی ای رو سیاه 26۱ 


پی نوشت ها 


1 تن (10)* 25: 

2 . طه (20) : 14. 

3 . ابراهیم (14) : 22. 

4 . بحار الأنوار : 28/348 , باب چهارم. 
و آتراهته 22*۱۱2 

6 . ابراهیم (14) : 22. 
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دیوان اشعار سعدی شیرازی 
من لا یحضره الفقیه : 1/240. 
بحار الأُنوار : 70/125. 

بقره (2) : 124. 


واقعه (56) : 27. 


. واقعه (56) : 41. 


فاتحه (1) : 1 6. 

عی اسان الصا له اساای ور 
حجر (15) : 46. 

وسائل الشیعه : 18/31. 

وسائل الشیعه : 18/31. 
4 

بقیه؟ ( 22 1 و 

ذاریات (51) : 21. 


شیخ بهایی 


ج_لسه 4 


در مقدمه بحث خودشناسی که ريشه سعادت انسان در دنیا و آخرت است 
, به چند آیه در قرآن کریم درباره کره زمین برمی خوریم. خداوند درباره 
کره زمین مسائل مختلفی را در قرآن مطرح کرده است ؛ از جمله , در 
سوره مبارکه یس , به مرگ و حیات زمین اشاره می کند. 

« و عَایه هم ال عرص الَيتةأختتناها و خْرَجتا ملها حبا قملة قملة یاکلون * و 

فیها جات شس تخبل و آغتاب و فََر رت فیها من الْغیون * لیاوا من 

تقره و ما عمله لدم وا ی و 
اه اي | اسکان بر آين که‌ها مودکان تزا در فیامت نمی کنیم | است 
که آن را زنده کردیم و 


ِ 
11 


از آن دانه بیرون می آوریم که از آن می خورند , و در آن بوستان هایی از 
درختان خرما و انگور قرار دادیم و در آن از چشمه های گوناگون روان 
ساختم نا از موه آن و آن چه دست ها بشان به عمل می آورد [ ماتند 


در این سه آیه پروردگار بزرگ عالم , چهار بار خود را مطرح می کند. یک 
بار در جمله « آغییتاها > ؛ چون بدون او که کاری صورت نمی گیرد , برنامه 
ای تحقق نمی یابد , چراغی روشن نمی شود و در عنصری حرکت ایجاد 
نمی شود. اگر عنایت وجود مقدس او نباشد , چه چیز لباس هستی می 
پوشد و چه چیز می تواند در عالم ظهور پیدا کند , چگونه ند کت را ادامه 
می دهد , از چه منبعی می تواند خود را تغذیه کند و به چه تکیه دارد؟ 
زمین مُرده را من زنده کردم : « آأحییْتاها » لته من جمع کر آبه نش یمه 
اورده است ؛ یعنی ما او را زنده کردیم. با اين که وجود مقدس او یکی 
است و صفات و اسما و ذات او هم , همه با همدیگر , وحدت حقه حقیقیه 
دارد , اما معنای ما در زبان خداوند و در اصطلاح او , به این معنا است که 
هیچ چیزی در عالم , وجود حقیقی ندارد و همه چیز , پرتو نور من و تجلی 
من است. هر چه را شما می خواهید بخوانید يا درباره ان فکر کنید , با من 
می توانید بخوانید و با من می توانید فکرش را بکنید. وقتی نور نباشد , 
وقتی چراغ نباشد 


در تاریکی , من چه چیزی را بخوانم و چه چیزی را نشان دهم؟ در پرتو 
نور او است که هر چیزی را می توان خواند و به هر چیزی هم می توان 


انديشه کرد : 
بس که هست از همه سو وز همه رو راه به تو 
به تو برگردد اگر راهروی برگردد 


تکوینا هم روی گرداندن از وجود مقدس او برای هیچ موجودی امکان ندارد. 
هر کس هر حرفی می زند , به ذات سخن او که انسان فکر می کند , می 
بیند حرف او را می زند. بعضی ها می فهمند که حرف او را می زنند و 
بعضی ها نمی فهمند. انبیا آمدند برای اين که بشر را آگاه کنند که هر چه 
می گویی , اوتافق حویت و خودت نمی دانی. روی 1 پوشش انداخته 
ای , آن را بردار تا همه چیز برای تو معلوم شود. خیلی خوب است که 
انسان معالح باشد. درد نداشته باشد , درد هم برای کسی نسازد ؛ ولی هر 
دردمندی را که می بیند , معالح او باشد. 


میل به زندگی 


ما انسانها دستور داریم کاری کنیم که بیمار نشویم. منظور سرما خوردگی 
و سردرد و دندان درد نیست. البته باید کاری کرد که این گونه بیماری ها 
هم سراغ ما نيایند. قرار مردن برای ما صادر شده است و می میریم ؛ ولی 
با دست خودمان مرگ را به سوی خودمان نکشانیم. البته این مطلب , از 
مسأله جهاد بیرون است. آن جا کشیدن حیات به سوی خود است , نه 
کشیدن مرگ. آن جا وجود تبدیل به وجودی می شود که جاذبه حیات می 
شود. قران هی کوند" 

« ولا ر تست الذین فبلفا قی یبیل الا 


اًُ 


مو تا بل أشْباءغ » 2و هرگز گمان 


ی انان. که- ور شاه شتا کشتم نی موه آنرن نلکه: وندم اند نی 
پروردگارشان روزی داده می شوند . 


اين جا انسان جاذب حیات می شود و دافع مرگ ؛ اما در مسأله دنيایی , 
چرا ما با دست خود , به سمت مرگ برویم؟ باید تا جایی که امکان دارد آن 
را دفع کنیم. آن جا که دیگر قرار مردن برای ما صادر شد و امکان دفع آن 
نبود , به سراغ ما می آید و لازم نیست شما خود را در معرض مرگ قرار 
بدهی. در قرآن مجید هم هست که اگر کسی خود را در معرض مرگ قرار 
دهد و خود را بکشد , تا ابد به عنایت الهی نخواهد رسید. ما به دنیا نیامده 
ایم که بمیریم. امده ایم تا زنده شویم. ما نزدیک به پنج هزار قاعده 
بهداشتی داریم. جلد اول و دوم « وسائل الشیعه » را که انسان ورق می 
زند , تعجب می کند. چهارده قرن قبل , آن هم در دو شهر مکه و مدینه , 
این اندازه قاعده بهداشتی , برای تامین سلامت انسان ارائه کرده اند. این 
واقعا معجزه است. معنای ان 9 است که مرگ را به سوی خود 
نکشید. اگر مرگ دهان ۱ شما را کشید و برد , کاری نمی توان کرد 
اما شما حق ندارید خود را در معرض مرگ قرار دهید. وقتی که گوشه ای 
از نظامات بدن به هم خورد , به سرعت باید به سراغ پزشی رفت. 


موسی بن عمران بیمار شده 0 روز سوم گفت : خدایا ! 
این قدر ما در خانه تو ناله کردیم ما , پس شفا 


بده. که از بیماری در رنج هستم. خطاب رسید که پزشک را برای چنین 
روزی گذاشته اند. باید به پزشک مراجعه کنی تا خوب شوی. 


اثر بهداشت در سلامت انسان 


من هرگز حق ندارم از مرگ با آغوش باز استقبال کنم. قواعد بهداشتی هم 
, که واقعا عجیب است , به ویژه برخی از قواعدش ؛ مثلا این روایت , 
ای ات و ار نا اه ی و 
ريشه درمان هر بیماری است. شکستن پرهیز شکمی و شناکنان به سوی 
شکم رفتن , جاده مرگ است. 


همه مرده ها با دندان هایشان کنده اند ؛ یعنی به علت بی نظم خوردن و 
بد خوردن , جان داده اند. می توانستند بیش تر در این دنیا بمانند. این جا 
دن فحن تباید که خدا تقدیز کرده بود که در این لخطه میرن » نم جدا جتین 
تقذیری: نکرده بود خودش هر ی .زا جر آغوتتن کشیی خودش. گفت.: * مین 
خواهم بمیرم , وسیله اش را هم فراهم کرد. 


می فرمود : اگر مسواک زدن به دندان , هر شب برای امت من مشقت 
نداشت , آن را واجب می کردم ؛ . چون باعث سلامت دهان , , مری , معده » 
روده بزرگ و روده کوچک و دو کلیه است و مجموع این ها باعث سلامت 
شاه عون اس 


مرگ عقل و روح 


و ی 
نابودی قرار دهیم , چه برسد به این که مرگ را برای عقل و روح و دل خود 
فراهم کنیم. دیگر وای به حال آن کسی که وجودش بشود جاذبه موت برای 
عقل , جاذبه مرگ برای دل , چاذبه مرگ برای روح و بیماری را در دلش 
راه دهد : « فی قلْویهم مَرَضْ » یا در نفس 


خود بیماری راه دهد و نفس زکیه طبیعیه را . که از اول خلقت هم زکیه 
ساخته شده بوده , به نفس شریره , نفس خبیثه تبدیل کند. او دیگر چه 
حسابی با معمار هستی و بانی هستی دارد. 


باز گردیم بق ار سه آیه : 


» ءَابهٌ لَهُمْ الأع؟ ض الَمَبتَه أحییتا ها و زمین مرده را من زنده کردم. بله 
او زنده کرد ؛ زیرا وجود مقدس او عاشق حیات است. او خود حی است , 
مرکز عشق و محبت است , صفتش هم مثل ذاتش است , عاشق حیات 
است. ات سس مرده است , او را زنده کند. بسیاری 
از مرده ها زنده می شوند. اگر کافر مرده است , با مرگش زنده می شود. 
این آیه , خطاب به کفار , فجار , فساق , مشرکان و بریده های از حقیقت 
است : 
الموّت الذی رون مثة اه مُلایکُم ثم ردو لی عالم الْقیب و 
السَهاده قتتتکُم یجا کم تفملون » 4بگو : بی تردید مرگی را که از آن 
می گریزید , با شما دیدار خواهد کرد . سپس به سوی دانای نهان و آشکار 
بازگردانده می شوید . پس شما را : به اعمالی که همواره انجام می دادید , 
آگاه خواهد کرد . 


موعمن مرگ ندارد 


مرگ ها هم با هم فرق می کنند. بعضی تمام مرگ را دارند ؛ مانند کفار. 
بعضی هم مثل ما نیمه کاره می میرند ؛ چون هم خدایی هستند و هم 
شیطانی ؛ هم خرمایی هستند و هم خدایی هستند ؛ هم پولی هستند و هم 
آخرتی: "هم عشتقی. هستند .و* هم. غیر غشقی.. ! هم.نگاه فی. کنید وظق تکام 
نمی کنند 


هم اگر دستشان به سفره حرامی برسد , یک لقمه می خورند و هم نمی 
خورند. ما مل برف و یره هستیم یک جا خیلی یخ هستیم و یک جا خیلی 
گرم. ما که می میریم زان تضتف هر حمان را خدا دندمفی کند.؛ 


« یتسم با کم تفملون » 5.آن گاه شما را ؛ به آن چه همواره انجام می 
قافن تام قیه کنر . 


لذا مرگی وجود ندارد. قرآن مجید می گوید : وقتی مردم به جان خودشان 
می افتند و خودشان را می کُشند , خدا آنان را زنده می کند. همین که می 
گویند : فلانی مُرد , یعنی زنده شد : 


ند ۲ ۳ ۳ ۳ 
« ثردُون الی عالم العَیب و الشهَادو » 6. موّمن که مرگ ندارد. موّمن فقط 
تولد دارد. 


ابراهیم به دنیا آمده است , نمرده است. فی. حفاجد : آه را دنه نکردم.: 
زنده بود. در روایت دارد که به پیغمبر ملاقات دادند . به ابی عبد ال 
ملاقات دادند , آنان را زنده نکردند , بلکه فقط به مقام لقا و قرب و وصال 
وشن بردند: خود فران فی, کوید ان را روم داد آنان فقط تولد 
دارند. اینان که متولد شده اند , زنده شدند و بعد مردند و اکنون خدا انان 
را زنده می کند. 


فعل الهی 


کار خدا این است که مرده را زنده کند , از نیستی به هستی بیاورد , دانه 
را به درخت تبدیل کند و کوچک را بزرگ کند. در دعای عرفه و ابوحمزه 
امده است که کار خدا این است که ذلیل را عزیز کند , تشنه را سیراب 
کند , گرسنه را سیر کند , برهنه را بیوشاند , مُرده را زنده کند 


شاه سا الق کنیی تدم را ها کند و ریس وا وت ور آ وود ه زرد 
دردمند را دوا کند. این ها کار خدا است : 


» يِجیبٌ افص ادا دعاه و یَکشٍف السّواء ۳ 7.وقتی درمانده ای او را 
مات باحای هی کفداه سم کرفتا رعر ان را وفع ی نز 


او است که : 
ی 
زار شا میا فرايم 


اواستت کی شون ی بدهه ای وی امه استد ات سای اه 
مي گوید ی ی 
. او است که می گوید : ز شما را دعوت می کنم به « دار السّلام و یَهّدٍی 
هن تشاء الی صر ط شتقيم » با ات که من کفید : و« ایا آلی 
الجَتّه وَالمَعفرّه نا کار وجود مقدس او چیست؟ کار او طی رآ تن تاشت در 
همه جوا نب کار اوزنده کردن است. مرگ کار انسان است , که خودش را 
کی کشند: « و ما آنت بِقشمع من فی الْفْبُورٍ » 9. چه چیزی در گوش او 
هی خوانی ؟ خود را کشته. است.: به. خه چیزی او زا ذعوت هن کنی؟ او 
گوشش را کر کرده است. بگذار توا کات اس 
اه 


عِ 


۱ بی فی جیلیک , من ین لت الحَیَر یا 
ولا تستطاغ ال 


2» 


_ِ 


ت 1 


ال ۰ 


کاص 


ر ۱ 


 ۱( 
ب ولا پوج‎ 


8 
3 


3 3 
ک ک 


ات ۱۱ 0 


ر‌ 


یک لا اْذٍی أَحسَن استْنی عَن عَو یک ورخمیک , ولا الدی أساء واخترا یک 
و ,یا رب » 10 . 


اين خدا است. ببینید کارش چیست. اگر ما بفهمیم کار خدا چیست . چنان 
گرفتار او می شویم , چنان دل به او می بازیم , چنان عاشق او می شویم 
که نکر هه کید عبر آم زا تفر نتنآ مس 


درمان طبیب 


تکو از عرفا بیمار شده بود. امیر شهر به این عارف , علاقه بسیار داشت ؛ 
چون انسان خوب و مفیدی بود. اتفاقا بهترین پزشک شهر هم گبر بود. امیر 
را ان نا راو ص سا ی ان هار ره 
سای مور حاحست کوسها ست ات اما ماه کر متا ر چم 
پول بخواهی , من می دهم. 


طبیب آمد و یک علامتی هم به گردنش بود که علامت گبری بودن او بود , 
به نام زئار. بالای سر این آقا که نشست , گفت : به قیمت جانم هم که 
شده باشد , تو را درمان می کنم. عارف گفت 
توانی مرا درمان کنی , لازم نیست از جانت ماأیه بگذاری گفت : 

قیمت می توانم تو را علاج کنم. عارف گفت ( 
تتنظانی زا از دنت باز کتی,, از اد نوی وه اه کهنه را ساخته استت.: 
بپیوندی , من خوب می شوم. 


گ: ۱ : من نامردم اگر این کار را نکنم ؛ چون وقتی آمدم و قيافه تو را در 
رختخواب دیدم , چنان قيافه تو مرا گرفت که به تو قول 


دادم که اگر به قیمت جانم هم شده است , تو را درمان می کنم. زنجیر را 
پاره کرد و بیمار هم از رختخواب برخاست و نشست. کوییت حالش بهبود 
بافت. گفت : پس اسلام را به من عرضه کن تا من هم مسلمان شوم. 
پزشک را مسلمان کرد و او رفت. 


امیر شهر گفت : بیمار را درمان کردی؟ گفت بله گفت : چقدر پول به تو 
بدهم؟ گفت : من چیزی نمی خواهم ؛ چون من رفتم بالای سر او و 
مسلمان شدم. امیر گفت : من گمان کردم که پزشک فرستاده ام تا بیمار 
را درمان کند , نمی دانستم که بیمار فرستاده ام نزد طبیب که معالجه 
شود. 


تو خود را نگه دار و با هر کس هم که روبه رو شدی درمانش کن يا اگر 
بیمار هستی دست کم کسی را بیمار نکن. اگر حسود هستی خودت باش , 
ِِ هستی خودت باش , اگر مغفروری , خودت باش , عاشق جهنم 

فتن هستی خودت باش , دیگر زن و بچه و رفقا را بآ و بکترر ۵ 


دیگران را بیمار نکن. 
یوسف هم انسانی به تمام معنا سالم بود و هر بیماری را به راه سلامتی 
می کشید. خود , کیسول شهوت بود ؛ ولی طرف مقابل خود را بیمار نکرد. 


این ففز قلاشی کرد با طوق مفایل اه دم سالمشند. این فحر لاش کرد زا 
مملکتی را , به جاده سلامتی کشاند : 


7 ِ 
» اجْعَیی علی خَرَایّن الأعرْض انی حفیظ علیه » 11. 


۱ ۱ ی 
پدر التماس می کردند که شفیع ما شو و ما را از اين ناراحتی نجات بده. تا 
هم خودت سالم باشی و هم سلامت را پخش کنی. اگر هم بیمار هستی , 
جوی را فرنظیه کن با فقط حیروت این بماری رز اشته باشی, جگن مرا 
بیمار نکنی , زن و بچه ها را بیمار نکنی , مردم , مدرسه و خیابان را دیگر 
بیمار نکنی. 

شاگرد امیرالمومنین ابن عباس می گوید : هفت سال در کاخ عزیز مصر 
نف میک بار شم فیافه لیا زرا تکام نکرد کید آوخضشعلی آستت: 


اعصاب زلیخا خیلی خراب شده بود. یک روز در اتاق نشسته بود , داد زد و 
گفت : یک بار این پلک را بالا بزن و مرا نگاه کن و ببین من چه شکلی 
ب خدا لعنت کند زن عشوه گر را , زن طّاز را , « اللقاَاتِ فی اعد 
» را. من به کسانی که رعایت محرم و نامحرم را نمی کنند , بگویم که از 
رحمت خدل دور هستند. به بیش تر قلب ها خدا اطمینان ندارد وی کویذ*: 
« قیطمع الذٍی فی قلبه مَرضٌ » 12. اين آیه , خطاب به چه کسانی است؟ 
به زنان پیغمبر. زن پیغمبر پنجاه ساله و شصت ساله. خدا| به او می گوید : 
آکرن ند ۵ یت دی تا ان دای طیعی اه ات یود : : چه 


به بیش تر این دل هایی که در مدینه است , اطمینان ندارم. امروز که 
دوره تجدد و تمدن است , که دیگر هیچ. هنوز که فرهنگ امریکا از مملکت 
ما بیرون نرفته است. 


زلیخا گفت : یک بار چشم باز کن و چهره مرا ببین. یک وقت من می روم 
به دنبال قيافه دیدن ؛ اما یک وقت قيافه دار پنج سال التماس مهف کنق. که 
مرا ببین , تفاوت از کجا است تا کجا. 


گفت : نه , من پلک ۳ چشمم را باز نمی کنم و به تو نگاه نمی کنم. گفت : 
چرا؟ یوسف گفت : از کور شدن چشم هایم می ترسم ؛ چون اگر یک بار 
تو را نگاه کنم , از تماشای جمال او محروم می شوم. 


آن کس که تو را شناخت , دیگر به چه چیزی نگاه کند؟ کسی که در مغازه 
نشسته و دستش به طرف مال حرام دراز است , آدم بسیار بدبختی است. 
کسی که چشمش به قیافه حرام دراز است , ادم بسیار پست و بیچاره ای 


است : 

عالمی خواهم از اين عالم به در 

کف گنس کر رس دا 

گفت : یوسف ! تو که به ما نگاه نکردی , حالا هم که می گویی نگاه نمی 


چه جای عجیبی دل بسته ای ! چه ادم بدبختی هستی ! بدن مرا که داخل قبر 


داری. و ۱[ 


بو را نخور , صبر کن تا ما را درون قبر بگذارند , روز سوم بیا یک گوشه از 
قبر ما را سوراخ کن و ببین چه بوی گندی فضای شهر را پر می کند. گفت 
: ای یوسف ! چه مشکلی داری که به من نزدیک نمی شوی؟ چه دردی 
داری؟ من که رایگان در اختیار تو هستم , پولی که از تو مطالبه نمی کنم , 
چرا به من نزدیک نمی شوی؟ زیر پایت را نگاهی بینداز. فرش زیر پایت + 
اين اتاق . از حریر خالص است. گفت بیا از یکدیگر کامجوئی 
اه 
بهشت هستم. این جا نصیب ما چهار تا دیوار خشتی است که بعد از مردن 
ما ورثه می زنند تا شب چهلم به زور هم که شده , از یک اقای معمم 
اجازه می گيرند و ارث را تقسیم می کنند. گفت : ما این جا نصیبی نداریم 
اک خوامم هدن بجسم ون وهای و فی اضوم نضیب عودرا از 
بهشت از دست داده ایم. گفت : حالا که به هیچ شکلی زیر بار حرف من 
نمی روی , امروز تو را به شکنجه گران زندان می سپارم. یوسف گفت : 
به به ! چه کار خوبی می کنی ! چون امروز که از دست تو خلاص می شوم و 


محاکمه یوسف در قرآن هم با اين مسأله تمام می شود که خدا می گوید : 
وقتی اه راو ان ربدان‌ خی و تاریک انداختند , گفت : 


« قال تب السکن احث ال ما بدغوتنباً الیّه » 14.یوسف گفت : 
پروردگارا 


1 . یس (36) : 33 _ 35. 
. آل عمران (3) : 169. 
. یس (36) : 33. 
. جمعه (62) : 8 . 
. مائده (5) : 105. 


2 
3 

4 

5 

6 . توبه (9) : 94, 
7 نمل (27) : 62. 

8 . ابراهیم (14) : 7. 

9 . فاطر (35) : 22. 

0 . بحار الأنوار : 95/82 . 
1 تفت (۱12 5 , 
2 . احزاب (33) : 32. 
3 . شیخ بهایی 

4 ,وتف ( ۱12 ۰ 23, 


ج_لسه 5 


شناخت خدا , مقدمه همه علوم 


سخن درباره خودشناسی است. این مطلب را انبیای گرام خدا در همه 
دوران عمرشان و آیات قرآن کریم و روایات بیان کرده اند ؛ زیر انسان به 
هر واقعیت و هر عالمی که می خواهد راه یابد از طریق خودش باید راه 
پیدا کند. اگر انسان به خود برسد و خود را کاملاً بشناسد , موقعیت و 
شخصیت خود را درک کند , به واقعیات می رسد , قبل از مرگش , سفر به 
عوالم الهی می کند و پس از مرگ هم سود رسیدن به واقعیات و نتیجه 
رفتن به عوالم را , به احسن وجه به او عنایت می کنند. 


« و لنَجْريلَهم أَجْرَهم بأیسن ما کائوا یَعملونَ » 1.و پاداششان را بر پایه 
نفترنن عصلن کض ههار اجام می دادم آنده فنبدی.: 


انسان که متولد می شود , به فرموده پیامبران و آیات قرآن و روایات 1 
مرکز انواع سرمایه های الهی و مایه ها و استعدادها است. با پیدا کردن 
معرفت به قواعد الهی می تواند همه این مایه ها و سرمایه ها و استعدادها 
۵اه ار ای وس 
شود. وقتی صاحب این ساختمان عظیم معنوی و الهی شد 


, نخستین خیرش نصیب خود او می شود و بعد هم نصیب دیگران می گردد 


روایتی را فیض کاشانی در « تفسیر صافی » , از پیامبر اسلام نقل می کند 
که می فرماید : 


فان اس الکسین ‏ اس تسف و یل لما نید نت2 


زرنگ ترین زرنگ ها در اين دنیا کسی است که به حساب خود برسد و 
برای بعد از مرگ عمل کند. 


انسان وقتی به حساب خود رسیدگی می کند , درمی یابد که چه مایه های 
عظیمی در اختیارش است , گذشته از بدن , که برای ما تا حدی شناخته 
شده است ؛ زیرا بدن یک جزء از همه این موجودیت است , و همه ان نمی 
باشد. این یک حصار است , یک چهاردیواری است. اصل کار درون این 
چهاردیواری است. این چهاردیواری را قرار داده اند که آنها محفوظ ِِ 
ما همواره روی این چهار تا دیوار را آجر می چینیم : ولی به کسانی که 
درون آن هستند , کاری نداریم. وقتی با اصاوه اس قرع 
ريزند و همه آنها را زیر آوار این تن می کشند. 


سخن گفتن اهل جهنم 


در قرآن مجید هست که اهل جهنم , پنج بار با پروردگار سخن می گویند. 
علت ان را ما نمی دانیم. هر پنج مرتبه هم یک درخواست دارند و یک پاسخ 
می شنوند. این پنج مرتبه سخنشان این است که خدایا ! تو می توانی ما را 
از جهنم بیرون بیاوری , ما را به دنیا برگردان تا همان کسی شویم که تو 
می خواهی ؛ یغتی آن. کوهزهای کرانی. که. در وخود‌ما کذاشتی , بشناسیم. 
پیامبر می. فزماید : در جهتم انسان. همه جیز را به خاطر می, آوزد * در 


هم انسان همه چیز را از یاد می برد ؛ چون بهشت جای به خاطر اوردن 
چیزی نیست. بهشت جای استراحت است. ار انسان بخواهد دوباره یاد 
گذشته کند , ممکن است ناراحت شود. نیازی هم نیست که انسان در 
بهشت به یاد دنیا بیفتد. مسافرتی داشته است به نام عبودیت و انواع رنج 
ی و ی وت ام و 
بدهد. در ایام استراحت , چنان او را مست می کنند که در آن مستی , 
فقط لذت می برد. جای هیچ چیز دیگری نیست. کسانی که دارای مقامات 
غیت رد مت الا ی بر آنان که دارای مقام متوسط 
هستند , « من النعیم » لذت می برند. کسانی که خیلی بالاتر هستند , « 
من اللّه و من النعیم » هر دو لذت را می برند. بعضی ها هم که خیلی بالات 
ور کم اس ۱ ۰ بعلی 
لیاقت این که بروند پیش آنان را ندارند. جای دیگری هستند. فی مقعد 
صدق عند ملیک مقتدر , آنجا فقط با خدا هستند. 


پایان جاده اهل معرفت 


اهل معرفت وقتی به آخر جاده اهل عشق , اهل عمل , اهل اخلاق و اهل 
عبادت می رسند خسته اند + زرا کار 9 ۳ ساختن یک ساختمان 
الهی , واقعا کار ساده ای نیست. رنج بسیار می خواهد. انسان وقتی که 
ق وه تن با شاه یی مد هار عم ای ام 
ساده ای است : 


۶و 
« لوا ین 


لاس 
الطیبات » د3. 


از خوردنی های پاکیزه بخورید. 

«وکلوا متا ۶ فک الم علالا طبا 4 هو از تعست: های حلال و باکیوه. آق 
که خدا روزی شما فرموده است , بخورید . 

« ولاً تأکلوآا أمُع کم بیْنکُم بالباطل » 5.و اموالتان را در میان خود به باطل 
و ناحق مخورید . 

اين ها همه مصالح ساختمانی بدن هستند که البته در آن چه در اين بدن 
هست ؛ خاتیش کی کزا رنه 


1 ‌ تست 
« الاس معادن کمعادن الذهب وَالفِصَه » 6. 


پیغعمبر می فرماید ۰ مردم معدن هسنند و این بدن چهار دیواری دور معدن 
است. هر چه هست درون ان معدن است. 


ول خفن توس اشاریی » م‌مردآن مدومن نگ : چشمان خود 
را [ از آن-خه.جرام است:: مانند دیدن زنان نامخرم. و عورت دیکران. ] فرو 
بندند . 


تا وقتی هستی , چشم بدن را نگه دار. 


ِ و 9 3 
« و قل للمَومتاتِ بعصَصن من ابضارهنَ وَبَحفَظ رَوجَهّنَّ » 8.و به زنان 
باایمان بگو : چشمان خود را از آن چه حرام است , فرو بندند و شرمگاه 
خود را حفظ کنند . 
« و 1 تفش فی الاءْض مَرحا » 9.و در زمین , با تکبر و سرمستی راه 
9 9 


آنچه گفتنش شرک است 


دعای عرفه سید الشهدا علیه السلام به حضرت حق عرض می کند : با 
همه علمم که آن علم را هم تو 


به من دادی , جهل محض هستم در برابر تو , وای به جهل محض من در 
برابر تو! او عالم است , او حکیم است , او قادر است , او مالک است , 
دیگر بعدی ندارد. اگر شما بگوبی : من هم مالکم , شرک است , بگویی : 
من هم عالمم , شرک است , بگویی : ما هم قدرت داریم , شرک است. 
شما نگو من عالم هستم , بلکه شما بگو : 


- ۰ 
۳9 1 ِ ِِ 
« و عَلمتنی من تاویل الاعحادیتِ » 10.پروردکارا ! تو بخشی از 
اموختی . 


من امانت دار علم هستم , نه عالم. « فد ءَاتیتبی من الْفْلّک » ,11. من 
مالک نیستم , مُلکی ندارم , قدرتی ندارم. « لا حول و لا قوّه الا باللّه » و « 
اچزتر فی الوجوه لا له . همین یک کلمه هم بیش تر نیست. « لا |له الا 
اللة » بخی آمهشت ه خداه. افتین: من» کویم اه تتسد منود ات آن 
شتا اس فاص اه اسان اد ات تسه مایت 
مولا او است , عزیز او است , حی او است , قیوم او است. اگر بخواهم 
یک کلمه از این حرف ها را درباره خودم بزنم , شروع کرده ام به خراب 
کردن ساختمان وجود. نی کل ها عنم آن فممی کردم ی ای 
بدر , احد , خندق و حنین با ی 
گفت : 


» وم 


9 صه 
رمیت اد میت وَلكِن الله رمّی » 12. 


[ ای پیامبر ! ] هنگامی که به سوی دشمنان تير پرتاب کردی , تو پرتاب 
نکردی , بلکه خدا پرتاب کرد. 


یک تير به دست شما به هدف نخورد تير در دست خودم بود. خودم به هدف 
می زدم. به خود نبالید که ما زدیم. از این رو می بینید کسی که هیچ ادعایی 
ندارد , چه انسان خوبی است و کسی که ادعا دارد , چه اندازه مشکل 
ایجاد می کند. انسانی ادعادار اختلاف ایجاد می کند , کار را خراب می کند 
, آسان را مشکل می کند , زنده را می میراند , آبادی را خراب مي کند و 
درگیری های شدید ایجاد مي کند ؛ اما کسي که ادعا ندارد , مانند آفتاب . 
فقط نور پخش می کند , هیچ چیزی را هم نمی گوید که مال من است ! 
چون مال او هم نیست : 


كِ آَرسَلتاک شاهدا و مبشرا و تذیرأً * 5 داعیا ای ۲۳ بادّنه و سراجاً 
متیر 4 1 اي سامیر ‏ بهراستت ها تما شاهد زیر آفت: ] و مزده ردان 
و بیم دهنده فرستادیم و تو را دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او و 
چراغی فروزان [ برای هدایت جهانیان ] قرار دادیم . 


۱۳ 
ب 


امام صادق می فرماید : صراط مستقیم را برای اين گذاشته اند که ما هیچ 
چیزی نگوییم , فقط بگوییم : او ,تا در همه چیز راحت باشیم و اين خیلی 
زحمت دارد که کسی خود را نبیند. البته اگر کسی خود را بشناسد , دیگر 
خود را نمی بیند. اگر انسان خود را بشناسد . خدا را می بیند. پیامبر هم 
می فرماید : 


« من عرّف 


تَفسَه قَقد عرف رَبْهُ » 14. 


اگر انسان خود را بشناسد و به حساب خود رسیدگی کند , در حسابرسی 
به خود , خدا را پیدا می کند و محو جمال او می شود و دیگر چشم دیدن 
خود را ندارد. تا خود را نشناخته , خودبین است. تا خود را نشناخته , متکبر 
است و تا ادعا دارد. وقتی که خود را شناخت , خدا | شناخته است و محو 
آن جا,می شود و همواره می گوید : من اللّه لاله ز.غلین للم م له 
فی الله , 

‌» وَحْهّتُ وجهی ِلْذٍی قَطر السَمَاو ت والأعرَض حنيفاً وم آّ ان المتر کیت 
» 15.من به دور از انحراف و با قلبی حق گرا همه وجودم را به سوی 
کی که آسفان ها و مین زا آفرندممتوخه کردم ود از مر کان تیستم . 


دیگر هیچ ادعایی ندارد : 
« و عجلث الیک رب لِتَرصی » 16. 
گ گفت : پروردگارا !من به سوی تو شتافتم تا خشنود شوی . 


»» و ادا مر صت قَهْو ی شفین ۳ 17 فتکاعی که بیمار می شوم ۲ او ۳ شفایم 
می دهد. 


» ای دَاهبٌ |لی ربی سيَهَدینِ » 18.و [ وقتی از اين مهلکه جان سالم به 
در برد ] گفت : به راستی من به سوی پروردگارم می روم و [ او ] به 
زودی مرا راهنمایی خواهد کرد . 


ساختمان بدن 


رضایت تو را جلب کنم. کار دیگری غیر از این ندارم. اين بدن سازی نیست 
که کار ساده ای باشد. قران 


درباره بدن سازی می فرماید : 
2 و رو 0 و 0 
« قل للمَوّمنین یعضوا من ابضارهم » 19. 


چشم را خراب نکنید. بگذارید سر جای خودش باشد. ساختمان بدن , این 


گونه درست می شود : با ندیدن نامحرم. بگو شهوت را نگه دارند , 
دستشان را نگه دارند , پایشان , را نگه دارند : « و لا تّش فی الاأءرّض 


مَرحاٌ » شکم را نگه دارند : « لوا من الطتیات » ۰ زبانشان را از دروغ؛ 
غیبت , , تهمت ۰ فش , , مسخره و ناسزا نگه دارند. پوست ر ا از لمس بدن 
غیر نگه دارند. لباسی که می پوشند , لباس فخر و تکبر و افتخار و 
خه سای نی اس مر همع ۶ اما ین فا رل هم یا رید 


»2 لاعیاتِ وم 3 20.نشانه هایی بر توحید , ربوبیت و قدرت خد 


است . 


« لاعیاتِ موم که 3 » 21.یقیناً در این امور برای مردمی که می 


اکخشید شانه عایی. در تیوه ریفت ری فذرت خوا | است . 
سفارش به خودسازی 


بگو که کتاب آفرینش را پیش رویشان بگذارند و ورق بزنند که من چه کار 
کرده ام. عقل را بسازند , روح را بسازند , نفس را بسازند: 


« و تفس و ها سَوّاها * قالَهمها فُجُورها و تقواها * قَدٌ قلح من رکَاهَا » 
و ای ی اف پس بزه کاری و 
پرهی زگاری اش را به او الهام کرد . بی تردید کسی که نفس را [ از آلودگی 
باک کرد ما رشدداده سکاو نشد: 


باید شروع کنند به ساختن. بنده های خدا باید یک نفری هم بسازند و کمکی 


خکلفه اس .ی تایه می سار ود آخر سادم اختها نو وا که تخمرال یه 
دهد , یک بدن به تمام معنا پاک و ساخته شده تحویل می دهد. 


حس عره 
« ان أکیس الکیسین من حاست تَفسَه * 23. 
ی زین زرنگ ها کسی است که به حساب خود رسیدگی کند. 


بدن را ساخته , نفس را ساخته , عقل را ساخته , روح را ساخته است و 
بسیار خسته شده است. آخر جاده , خدا می خواهد او را تحویل بگیرد. جه 
کسی. فی تواند معنای این آية را بفهمد که پروردکاز هی فرماید ؛ 


۳ و ۳ مس 2 ۲ 
« و سَقاهم رهم شرابا طهُورا » 24.و پروردگارشان باده طهور به آنان می 
نوشاند . 


خود من در آخر جاده , مجلسی برپا می کنم و این مهمان , بر من وارد می 
شود و ساقی خود من هستم , خودم شراب طهور در کام او می ریزم. چه 


اما جهنمی ها هزار نوع فکر به ذهنشان هجوم می برد. برای چشمشان , 
برای دستشان , برای گوششان , برای شکمشان , برای شهوتشان , برای 
هر نک ای کاهانی که نام دایم امه یرای طلعها انا ها : 
زدوبندها , مکرها و غلها و غشها , همواره هجوم فکر خواهد بود که چرا این 
طور شد؟ ای کاش نکرده بودیم ! ای کاش نخورده بودیم ! همه را آورده 
9 و روی این چهار دیوار بدن چیده بودند. هنگام مرگ هم , که همه این 
گوهرهای درون , زیر آوار خرد شده و از بین رفته است , می خواهد آنها را 
از زیر آوار بیرون بکشد. . پنج بار به خدا می گوید : من را بیرون بیاور | تا به 
دب 


برگردم. جای ساختمان سازی اين جا است. وقتی که ملک الموت لژ : 
دیگر همه وسایل را از دستت می گیرند و به مرده تبدیل خواهی شد. البته 
مرده ای که امیرالممنین می فرماید ۰ ان گونه او را از خواب بیدار می 


کنند : 
« الناس نیام |ذا مائوا انتَبهّو [» 25 


تا امروز مرده بودند و شین آوار زر عفد بودند. اخندف آنان را زنده می کنند. 
خداوند در سوره تباری می فرماید : 


» لَم تا تذیز » 26.آا برای شما بیم دهنده ای نیامد؟ 
آبا در تیا که بودی: :یه وه نحفنتد که جکوته زندکی کر ؟ 
2 قالوا ۹ قد جاءتا تذیژ » 27.می گویند : بله , برای ما بیم دهنده ای 


امده بود. 


این همه خرابی که به بار آوردی , خودت مقصر هستی. شیطان هم به 
گردن نمی گیرد و می گوید : من خراب نکردم , بلکه من فقط یک گوشه 
ایستادم و گفتم : خراب ب کن. یواست خر ای نکند. 


اگر به حرف شیطان هم گوش ندهی و خراب ب نکنی عجیب بدبخت می شود 
داعم ضی ابد عف سد که کم نفی ده کته هی شود خی را رصافی. کید 
ومی رود , ضعیف می شود. 


پیامبر می فرماید : یک روز شیطان را دیدم , مانند چیزی که در نمک بیفتد 
و آب شود , آب شده بود , زرد , رنگ پریده , لاغر , مردنی و بیچاره. به او 
گفتم : چه شده است؟ گفت : از دست چهار برنامه سخت بیمارم : یکی از 
کسب حلال. هر چه تلاش می کنم که عده ای را حرام خوار کنم . نمی 
شود. هر چه پول و طلا و نقره را نزد آنان جلوه می دهم , هر چه مال دنیا 
وا له عشتم آنان.فن امیم: اصلا توکه مت کتتت کشستتب: علال* کلنیی 


1 بعضی از مردم هم با همه توان , برای 
ب کردن خودشان می تازند. یک عمر روی این بدن می چینند و درون 
7 ۳ درون کاملا خراب است 


« تلم کمتّل الذی اب" ستوقة تاراً قلَقّا ضاعت ما وَلة دب الله" بثورهم و 
تَکَهْمْ فی ظلمات لایِبَصرون » 28. 


ی کشت این تشر وتف یات کت موی تا رارکت ان 
آنشی افروختند | تا در پرتة آن , خود را از مهلکه نجات دهند ] جهن این 
پیرامونشان را روشن ساخت , خدا [ به وسیله توفانی سهمگین ] نورشان 
را از. میان برداشت و آنان :را :در تاریکی هایی که مطلقا نمی دیدند.: 
واگذاشت: 


خداوند چه مَتّل زیبایی می زند ! می گوید : اين چراغی را که روشن کرده 
است , نگاه نکن. اگر باد بزند , خاموش می شود و کران تا کرانش را 
تاریکی می گیرد. 


انسان اهل جهنم , , بار دوم هم می گوید : من را برگردانید. باز به او می 
گویند : برای چه می خواهی ۳ اگر می خواهی خودت را درست 


کنی که قبلا در آن جا بودی. بار پنجم که می گوید : خدایا ! مرا برگردان , 
پروردگار به ملائکه می گوید : 


« قال احستوا فیقا و لا ُکلَمون » 29. 

[ خدا ] می گوید : [ ای سگان ! ] در دوزخ گم شوید و با من سخن مگویید 
۱ 

ای ملائکه من ! اين التماس کننده های جهنم را مانند سگ رد کنید و 


زبانشان را برای همیشه ببندید که دیگر حرف نزنند. اینان هر چه حرف 
داشتند , در دنیا زدند. این جا دیگر جای حرف 


زدن نیست. 
« ان أکیَسَ الکیْسین مَن حاسَت تَفْسَ » 30. 

زرنگ ترین زرنگ ها کسی است که به خودش برسد. 

و عمل بَعد المّوت . 

برای پس از مردنش کار کند. 

» و نت ج الحْمَفاء ه من ائبع فیه تَفْسَة هواخ » 31. 

نادان ترین نادانان کسی است که خود را به دست هوا سیرده باشد. 
۵ تا علی ال الاشان.: 

بدون سازندگی و فعالیت , به پروردگارش امید بسته باشد. 

این احمق ترین احمق ها است. 

هادی مطلق خداست 


خوش به حال کسانی که این جاده را طی کرده اند و خود را ساخته اند. 
خوش به حال ما که به ما هم عشق ساختن خودمان را داده اند. فعلا" 
اسمش را می بریم و حرفش را می زنیم و نقشه اش را می کشیم. پس 
از اين که شروع کنیم به خودسازی , همه درهای رحمت , به روی ما باز 
می شود : 


« و الذین جاهذُوا فیتا للَقْدیتَهُمْ سْبلتا » 32 

یعنی ای بنده من ! تو برخیز حرکت کن , دیگر کاری به بقیه اش نداشته 
باش. من دست تو را می گیرم و در همه کارها خودم کمکت می کنم. به 
ای و . ساقی ات برای رفع خستگی , خودم هستم : 


وه هم شراباً ور » 33. 


تا ف. کسس‌ ال با ارم کر است. فست. سا کال 
خور , وقتی صدای اذان بلند می شود : 


رجال لا هب تجار ولا کنو بر اللی # 34 .فردانی که ارت و داد 
و لسند ۵ ۹ ۱ ۱ ۱ 


اعلامیه خدا 


انسان موّمن با شنیدن صدای اذان , همه کارهایش را رها می کند. دیگر 
دستش به کاری بند نیست. اذان اعلامیه خدا است که ای بنده من ! به 
تس ها فا ا اسان اس تام ان رسده ات کس را 
می خواهم , بیا ! او هم می رود. می دانید که اینان چگونه وارد نماز می 
شوند؟ با بدن پاک و با لباس حلال. شیطان از دست آنها ضعیف شده است 
و ناله می کند. در نماز هم دیگر کاری به آنان ندارد. تماز انان تتعفز انتت. 
ان کفت آغ ول الب 


کار دیگر آنان که مرا بیچاره کرده و تا مرز کشتن پیش برده , آن است که 
با عم صالع ۵ اظلایم آز دشت.صن به دا شاه می رید « اغود بالله هن 
الشیطان الرجیم > یعلی ترک حرام و ادای واجب. » اعوذ باللّه من 
الستطان اارحیم #م کار تیک آان که سای هر سار سکین. اشته ‏ 
طاقت ان را ندارم , وقتی است که به سوی فندان خی سر زیر ض 
شوند. 


« یِقاتلون فی سبیله صفا کائهم بیان مر رضَوصٌ » 35.خدا کسانی را دوست 
دارد که صف زده در راه او جهاد می کنند [ و از ثابت قدمی ] گویی بنایی 
ار 


بنیان مرصوص 


شیطان با این بنیان مرصوص چه کار کند , جز این که از هر سو , که به 
بنیان مرصوص برخورد می کند , خودش زخمی می شود و اسکلت خودش 
می شکند؟ مخصوصا وقتی که ببیند شب های جمعه و در نیمه شب ها 
جوانان و نوجوانان پاکدل و عاشق حق. صورت بر زمین نهاده و اين گونه 
آ ی ای ۱ ۱ 
لی عَیْرّک » فرار می کند. اگر فرار نمی کرد و به قول پیامبر , مانند جنس 
افتاده در نمک , اب نمی شد , اینان به شهادت نمی رسیدند , کسب حلال 
آنان ادامهبندا نمی, کرد «.به: اذان کوش نمی دادند + این کونه: به خدا پناه 
تفی بردند. معلوم مین شنود که آنان.خوب او‌رارانده آند. 


خوش به حال همه شما! خوش به حال کسانی که رفتند ! خوش به حال 
کسانی که در حال حرکت هستند ! خوش به حال کسانی 


که نیت کردند که حرکت کنند ! خود حرف زدنش هم لذتی دارد. حرف زدن 


, مانند در زدن است. اين « يا رب » گفتن , « یا اللّه » گفتن , نیت کردن , 
ناراحت شدن که چرا بد گذراندم , همه اینها در زدن است. از هر کدام که 
استفاده: کنید. +« .والله بلافاصله خود پروردگار می گوید : کیست؟ تو 
همان سخن زین العابدین علیه السلام را به او بگو : « الهی قل برغ العت؟ 
البق (( ال مَوّلاخ » 6 ؛ بنده قراری هتم ۶ تمی «انستم , اکنون 
ال ره وه 


« هو الذباً أنرل السّکیتة فی فْلوب الْموّمنین ِ 7 است که رامش را 
در دل های مقمنان نازل کرد, تا ایمانی بر ایمانشان بیفزاید . 


» ولیک کَتبِ فی فلَویهم الاعیمان و دهم بژوح مَنْهٌ » 38.اینانند که خدا 
اسان رای رل هایشان نایبت وبایدار کرت است وه ری آوجانت خوو 
, نیرومندشان ساخته است . 
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ج_لسه 6 
توجه خداوند به زمین 


در بخشی از سوره مبارکه یس که از مهم ترین سوره های کتاب خدا است 
و پیامبر اسلام آن را قلب قرآن_ نامیده اند و حاوی قسمت بر کی از 
مسائل الهی , انسانی / دنیایی و آخوتن است _ درباره عنایت خداوند به 
زمین » , اين گونه می خوانیم 


0 0 3 
« و الاءرض المَيته اخییتاها » 1. 


خدا می فرماید : زمین مُرده با دم من و با نسیمی که به او می زنم , , زنده 
می شود. با زنده شدن زمین زار مخ از آن شون مت کید که‌السه هداز 


اين آثار مهم , هنوز برای دانش بشر روشن و معلوم نشده است. کره 
زمین و حیات آن از شگفتی های بسیا ر باعظمت عالم هستی و عالم خلقت 
است. در آیه یکی از سوره های قرآن , پروردگار عالم همه را به تماشای 
مجموع آثاری که از زمین ظهور می کند , فرا می خواند , آن هم از دو 


شکل و رنگی ندارند , من چه منافعی و چه اثاری در اختیار شما قرار می 
۱ 
دهم . 


دنیای علم , برای هر یک از آثاری که از زمین بروز می کند , کتاب جداگانه 
نوشته است , پرونده های بزرگی در مراکز مهم علمی , برای آثار زمين 
تشکیل داده اند و غمرها برای شناختن آتار زمین مضرف. کرده اتد. زهین 
در دنیای علم , احترام و عظمت بسیار دارد. این دم حیاتبخش الهی وقتی 
به زمین مرده می رسد , زمین زنده می شود : 


0 - - 
« و جَعَلتا فیها جَناتِ من تخیل » 2. 
آثار زمین 


باغ های مختلفی از خرما پس از زنده شدن زمین به وجود می اید. از ان 
جا که در چند ایه نمی شود همه اثار زمین را توضیح داد , خداوند برای 
معرفی کردن خود و برای نشان دادن بسیاری از واقعیات , دورنمایی از 
مسائل را ذکر می کند. اگر می خواست همه آثار را بیان کند , باید کتابی 
بزرگ به قطر خود کره زمین تشکیل می شد ؛ چون بیان آثار هر عنصری 
باید همراه با همه اجزایش باشد. البته انسان ها از دری حقیقت همه اشیا 
عاجزند و کسی تاکنون تتوانسته است حقیفقت یک. عنضز را آن گوته: که 
هست , بیان کند. آن چه بیان شده است فقط درباره طول , عرض , عمق 
, حجم و صفات عناصر است , نه حقیقت آنها. البته این گونه هم نیست که 
انسان به کلی درباره حقیقت اشیا جاهل بماند. اگر انسان مسافرت روحی 
به عالم الهی بکند و قطره وجود او به دریای نامتناهی الهی 


بپیوندد , می تواند حقیقت ها را ببیند ؛ اما اگر تنبلی کند و این سفر را 
نداشته یاشد , فقط می تواند به تماشای آثار با 


ثابت کرده اند و این مطلب که در فلسفه بیان شده و از جملات ریشه ای 
دانش فلسفه است ذاتی لایتغیر است , درست نیست و می توان حد ود 
داتف راشکست: وه از خمارخمت: ان درامد. جبرئیل امین 0 


پیامبر باز ماند. پیغمبر به او فرمود جرا هی ابی ؟ او کفت : اگر , به اندازه 
بال کی خر کت کزم ۳ 
تمام است. 
و او آَدّتی » 3.سپس نزدیک رفت و 
تیک خر دنت [ فاضله انش با میاعیر ابه اندازی فاصلهنه کمان: کشت 
یا نزدیک تر. 


ما نمی دانیم این نزدیک شدن یعنی چه و انسان تا کجا پیش رفته است. 
انسانی که روز گاری بر او گذشت و پروردگار می گوید : 

ای تک سا مرا # ابا بر اسان زمانی از بو کار کشت کهرهیری 
در خور ذکر نبود ؟ 

یعنی انسان ارزش ذکر را نداشت که ما سخن از او را پیش بیاوریم ؛ اما 
وقتی حرف او را پیش آورد , کامل و جامع آن را مطرح نمود. 

اتتنام ماه اضر #زلد 

اتشان کلهه الله‌عاص ات شیم محجووات عالهم کلمه غام هستنن: خیه 


موجودات , کلمه رحمانیه هستند. انسان , هم کلمه رحمانیه است و هم 
کلمه رحیمیه است . عرفای بزرگ الهی 


می گویند : جامع ترین تعبیری که در حق انسان می توان گفت , این است 
که انسان « مطلع الفجر » همه واقعیات عالم است. محل طلوع همه 
حقایق است. بقیه , مشرق جزئی هستند و این موجود , مشرق کلی است. 
قرآن مجید وقتی که از عالم علم الهی ظهور پیدا می کند , از چه مشرقی 
طلوعغ می کند؟ خود فرآن.مجنید می کوند :۰ 


» ۲ له [ّ ی َو تون تن عظیم ۳ 0.و اگر بدانید بی نردید این سوگندی 


» نهٌ لَفْرَءَانْ کریم * ی کتاب مَکنُونِ » 7.یقینا اين قرآن , قرآنی است 
ارجمند و باارزش ؛ [ که ] در کتابی مصون از هر گونه تحریف و دگرگونی [ 
به نام لوح محفوظ جای دارد ]. 


از کتاب های مکنون طلوع می کند. کتاب مکنون در این عالم چیست؟ 
مایه مشرق و مطلع الفجر شدن , در وجود انسان هست. کسانی که بی 
معلم , عالی ترین مطالب را در این عالم گفته اند , چگونه گفته اند؟ 
ابراهیم هر چه گفته است , بی معلم بشری گفته است. اين همه عنایت از 
چیست؟ از مشرقی بودن و مطلع الفجر بودن او است. در 
قرآن مجید می فرماید : در همه چهل سال عمرش از هنگامی که متولد 
شد تا وقتی که امین وحی ب بر آو نازل شد , نه چیزی خواند و نه چیزی 

نوشت تزور د کار هقی فرماید : بعد هم اجازه ندادم بک بار بنویسد . 


ادا جات الَحطلّون » 8 
« |ذا لارتاب المَبطلون » 9. 


و پیش 


از اين [ قرآن ] , تو هیچ نوشته ای را نمی خواندی و آن را با دست خود 
اک( 
شک می کردند. 


و بی معلم و بی قرائت , مطلع الفجر همه حقایق عالم شده است : 


» سَلامْ هی خی مَطلع القجٌر » 9.آین شب تا نازخ سییده دم [ سراسر 
افلام و رخفت ات 


او مطلع الفجر است و هر خورشیدی از حقایق الهی , از وجود او طلوع 
کرده است. 


نزول پیامبر 


خدامته در سره لقمان مین یبد ؟ آکر اه مر کب وتو خرکت: ها فلم 
و همه نویسنده , کلمات خدا تمام نمی شود. خداوند درباره پیامبر عزیز 
اسلام , ماده « نزل » را به کار برده , می گوید : او را نازل کردم و درباره 
ما می گوید : شما زار خاک افرندم یعنی شخصی که شما می بینید این 


نیست. او بی رنگ بی رنگ در عالم الهی , ظرف همه چیز بود. رنگ بشری 
را که به او زدم , به این علت بود که بياید و دست شما را بگیرد. اگر 


حقیقت پیامبر صلی الله علیه و آله 


مافوق درک بشر نیز همین جا است. از ایات قران و روایات و وضع بشر , 
دانسته می شود که بشر از مجموعه ای از عناصر مادی خلق می شود که 
بعد دم حیاتی به او دمیده می شود : 


« ما أمَرْة ادا آراد شَیْناً آن : قُولَ له کن فَیِکُون » 10.شأن او اين است که 
چون پدید آمدن چیزی را اراده کند ز ققط به آن.می. کوید. : باش.« یمن بی 
درنگ موجود می شود . 


1 


با لحاظ زمان و ترکیب مواد و عناصر , « و ضَوْرّه » : به او شکل داد. « و 
صَدرة علی یِقهٌ » : در دست عنایت خود , پیغمبر را بالا دست همه عالم 
نشاند. در دست عنایت خود , او را خلق نکرد و کنار 


بگذارد. در همان دست عنایت و فضای رحمت خاصه , او را نگاه داشت , 
آن هم بالادست همه چیز. « یبْفی ذلک تور بَیّنَ دی تعالی مائّة آلفَ عام » . 
منظور از « مائة آلت عام » زمان مادی نیست. این دست به معنای عنایت 
خاص است. « قکان ُلاجظ فی کل یوم و لیْلهِ سَبْعین لت لحظة و تدَرَْ » : 
پروردگار در شبانه روز عالم الهی , هفتاد هزار بار به اين نور در دست 
اب , عنایتش به او اضافه می شد. 
« یکسا فن تظوه تورا عفیدا و کراضه جویو »۰ هر خر تیه ای که در آن 
صد هزار سال به پیامبر نظر کرد , نور و کرامت, جدیدی به او داده شد. 
پس از طی این ال رای مه الم‌خودات کلما ۳ همه ی را از 
پرتو همان نور آفرید. 


منظور این است که همه خلقت , غیب و شهودش را مدیون وجود پیغعمبر 
است. ان گاه خدا نکند که این انسان , در قیامت وارد شود و بگوید : از 


رضایت ولی خدا 


امیرالمومنین علیه السلام که تربیت یافته دست پیامبر و قطعا دارای مقام 
پس از ایشان است , با دو يا سه نفر در جایی نشسته بودند. شخصی 
ظرف. غذایی, تراق. انان آورد. یکی. از آنان. دست برد عا از غذا بردارد و 
بخورد. امیرالمومنین علیه السلام دست او را گرفت و فرمود : نخور , غذا 
مسموم است. او گفت : ما هر وقت با تو جایی رفتیم , یک چیزی را 
مسموم اعلام 


کردی. آن گاه لقمه اول را در دهان گذاشت و خورد. لحظاتی نگذاشت که 
لرزش شدیدی به او دست داد و از دنیا رفت. دوستانش جنازه او را به 
مسجد پیغمبر اوردند و از ایشان خواستند بر جنازه نماز بخوانند. پیامبر 
صلی الله علیه و اله علت مرگ او را پرسیدند. داستان را گفتند. حضرت 
فرمودند : باید علی را بیاورید تا ببینیم دل علی از او رنجیده است با نه. 
اگر رنجیده است , من نماز نمی خوانم. امیرالمومنین امد. پیامبر فرمودند 
: علی چان ! جریان چیست؟ امام گفت من به او گفتم : غذا را نخور ؛ اما او 
خورد و به من هم پرخاش کردم. پیامبر فرمود : اکنون درباره او در چه 
خوانم سپس فرمود : اکر علی از او راضی نمی شد , تا ابد در نجاتی به 
روی او باز نمی شد. 


اکنون حساب کنید که اگر خود پیامبر از کسی دلگیر شود , چه خواهد شد. 
پیامبری که 23 سال , خودش زحمت کشیده است. پس از ایشان هم سال 


ها امیرالممنین و دیگر امامان زجمت کشیده اند و رنج برده اند. بعد هم 
علمای بزرگ 


دین زحمت کشیده اند تا امروز دین به دست ما برسد. مخالفت با پیامبر , 
۱ ۳۱ ۳ 


برکات زمین 


زمین مُرده را زنده کردم. « و جَعلتا فیها جَتَاتِ من تخیل » 11 : باغ های 
مختلفی از درخت خرما در این زمین به وجود اورد. خدآوند خرما را مَتّل 
می زند ؛ زیرا میوه پرحرارت و پرقدرتی است. هر 


کس دچار ضعف شود , به او خرما می دهند و کمبودش را جبران می کنند. 
وقتی که مریم کبری عیسی را به دنیا آورد , پروردگار به او فرمود : شاخه 
بالای سرت را با دست پایین بیاور. « ساقط عليي ژطبا چنیا » 12 : 
خرمایی به تو مي دهد , آن خرما را بخور. خرما برای زایمان کننده , بهترین 
دارو است. « و آغتاب » و انواع انگورها را من از این خاک مرده زنده شده 
بیرون آوردم. آت اتحور بنابر تحقیقات 0 4 مساوی است با همه 
موادی که در شیر مادر وجود دارد و برای بدن مفید است. این انگور , 
برخلاف دیگر میوه ها , اگر کهنه شود , تبدیل به کشمش می شود و آثرش 
از انگور تازه بیش تر است. هز شنفم ای اک کتم نود ؛ خواص آن تضعیف 
می شود , غیر از انگور , که وقتی کهنه می شود , بهتر می شود. 

« و قََرّتا فیا مين العْیُون » 13 : و سنگ های سخت , تپه ها و کوه ها 

مق انم سای ما وار وم نس ها اشار می ‏ ی چن 


تقره » : برای اين که از ثمرات این زمین بخورید. << و قا له ادیهط » 
4 و ان چه با دست خود انجام می دهید. 


« آقلاً با بشکرژون » 15 : پس از زنده کردن زمین و به وجود آوردن انواع 
ایا یار رسای تشک از من تست آنن کم بات است: نی عرا شیر 
نمی کنید؟ 


معنای شکر 
داستان شکر از داستان همه عبادت ها 


مهم تر است. خداوند نماز را در قران مطرح می کند ؛ اما نمی گوید : 
هی آن. کم شنت درباره روزه نمی گوید که مشتری آن کم است. وه 
را که مطرح می کند , نمی گوید که مشتری آن کم است. جهاد هم با آن 
عظمتی که نزد خداوند دارد , نمی گوید که مشتری آن کم است ؛ اما به 
تشکر که می: زستد م .من: گوید 2 فشتگری. ان کم. آنشت: مگر شکر چیست؟ 
خود او شکر را معنا می کند و می فرماید : همه نعمت هایی که به شما 
داده آم با ها و ان را 
شکر است: 


معنای ناسپاسی 


آدم ناسپاس هم در میان انسان ها بسیار است. از صبح که ما بیدار شده 
ایم تا الان , به هر چه نامحرم نگاه کرده ایم , ناشکری چشم بوده است. 
غیبت ها و تهمت ها ناشکری زبان بوده است. گلایه ها از عالم . ناشکری 
زبان بوده است. اگر دختری از کنار انسان رد شده است و ما اندکی خود 
را به او نشان داده ایم , ناشکری همه بدن بوده است. زنی که از خانه 
بیرون آمده و موهاپش را بیرون انداخته است برای جلب مردم , ناشکری 
همه وجود بوده است. اگر با همسر و فرزندان . بی جا دعوا کرده یم , 
ناشکری در برابر عنایات الهی بوده است. اگر در فروش کالا تقلب کرده 
ایم , ناشکری در معاملات و روزی خدا بوده است. همه این ها ناسپاسی 
است. 


موعمن مانند زمین اسنت 


« و ارچ الْعَیتة آشینتاها * و جقلنا فیها ناب من تخبل و آغتاب و قجَزتا 
ی وین بو با وان تمه اقا شوه ده 
این ایاتنوزه شین وه عالت‌همری ‏ فیخ راشان مین دنه ! روزی پیامبر 
اسلام , روی منبر به مردم فرمود : می دانید موّمن , مانند چیست؟ « 
الخامن کا ض :نود هر تکران سای وا ,ماه مین آافت: 
طستت اه یت است یا یار # ها تما عا ار تمه 
خلق کردیم. هر کدام از ما برای خودمان یک کره زمین هستیم ؛ زیرا همه 
یا ی اس ما ای و ها سس ات ات 
زمین را دوست دارد مرده ببیند یا زنده ببیند يا زنده؟ اگر خدا 


زمین مرده را دوست داشت 1 رهایش می کرد تا مرده باشد و اگر مرده 
بود , موجودی خشکی بود که دیگر تعریفی نداشت ؛ اما چون این را دوست 
نداشت , دم حیاتی به او دمید. پس از آن دم حیاتی , ببینید زمین چه شد . 


« یایا الذین ءَامَوا اسَتَجیبُوا للم وَلِلرَشول لا دعَاکَم لها بُحْییکُمٌ » 17. 


اه مر فا زغفه ی گنه 
خداوند مهربان دوست دارد زمین وجود بشر زنده باشد. 


پس ای انسان و این دم خدا و دم پیغمبر را بپذیر تا زنده شوی. دم خدا 
چیست؟ قرآن است. دم پیامبر چیست؟ سنت پیامیر صلی الله علیه و آله ‏ 
دهند فده می شوند. در وجودشان پس از زنده شدن , چه چیزی روییده 
می شود. 


امیرالمومنین در برنامه ای ده مسأله را برمی شمرد که در سرزمین وجود 


« اِنْ العکارم آخلاق مُطَرَهْ قالدین أَوَلها » ؛ زنده مي شوند به حیات 
انا بت سا « و العف انیها » ؛ بهترین 
اندیشمندان می شوند , عقل می شوند , موجودیت آنان عقل می شود. » 
و العلمٌ ثاِبّها » ؛ دانش و بینش و آگاهی می شوند. او همان زمین مرده 
است که به سخن خدا گوش کرده است. « و الحلمّ رابعها » ؛ بردبار می 
شود و هیچ حادثه ای نمی تواند او را از جا بکند. « و الجود خامسها » ؛ همه 
وجود او سخاوت می شود. مانند چشمه های بیابان , برکت از او جاری می 
شود. چشمه های جود می شود. « و الفضل سادشها » ؛ هنرمند 


عجیبی می شود « و الیرٌ سایها » ؛ همه وچود آنان خوبی می شود. « و 
الطّبر امتّها » : مانند کوه می شوند. « و الشکر تاسعها » ؛ همه وجودشان 
شکر می شود. « و الْلینْ باقیها » ؛ نرمی فوق العاده ای در روح و نفس و 
قلبشان پیدا می شود و نمونه خدا می شوند. « و اللَفُسْ تَعلَمْ آثی لا 
آصادفها » و ی ی 
ندارم. « و لسّث رسد الا حین آعصی » ؛ اگر من بخواهم به خدا برسم 

هرگز با اين بادهایی که در وجودم می وزد , نباید اين سو و آن طرف بروم. 


اگر زمین وجودم به دم الهی بخورد , این ده برنامه از درون ان می جوشد 


برنامه وجود انسان 


در « تحف العقول » حدیثی از حضرت علی درباره مومن , نقل شده است 

که می فرماید : در انسان مقمن , چهارصد برنامه وجود دارد. اگر اندکی 

جلوتر برویم , می شویم مظهر جوشن کبیر ؛ یعنی هزار اسم و صفت در ما 

ظهور می کند. اندکی جلوتر چهارچوب هزار اسم را هم می شکنیم : « 
دی اطعتی لین اععلی ماو 


سوره انعام , آیه 122 درباره زمین زنده وجود انسان می فرماید : 


۶ لوفن کانمضا فاخساه قفعلا له بورا ی یخفی آلاس کفن اف 
الظلْمَاتِ یس بخارج ها » 18.آیا کسی که [ از نظر عقلی و روحی ] 
مرده تود.ه: ما او زا [به وسیله هدایت و ایمان ] زنده کردیم و برای وی 
نوری قرار دادیم تا 


در پرتو آن , در میان مردم [ به درستی و سلامت ] حرکت کند . مانند 
کسی است که در تاریکی ها [ ی جهل و گمراهی ] است و از آن بیرون 


شدنی نیست 0 
فرق بین زنده و مرده 


آیا کسی که زمین وجودش را در معرض دم حیاتبخش الهی و پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله قرار داد و زنده شد با آن مرده پوسیده گندیده ای که 
غیر از شکم و شهوت , هیچ خاصیت دیگری در اين دنیا ندارد , برابر است؟ 
قران مخیذفی کوید : این تشتخص ء تور را با خود می. بزد: هنکام. فردن : 
روشن است , در برزخ روشن است و در قیامت که وارد می شود , به 


وه ۰ و _ ۳ ۳ 3 دج 
« یوم تری المَوْمنِینَ و المَوْمتَاتِ یَسعی توژهم ین ایديهم و یایمانهم » 19. 


است. با زنده شدن به دم الهی , انسان چراغ دار می شود: 


«یشعی تورهم ین بْدیهم و یابمانهم بُشراکُم الوم جتَاث تجری من تحتهَا 


لأعَْهَار خالدین فیها ذلک َو الْقَور العظیخ » 20. 


این زنده شدن , فوز عظیم است. در میان این نور است که انسان خوب 
راه می رود و خوب عمل می کند. 


تور گ.هی کهان با ان شمه دنا را دید 


مرحوم حاج شیخ مرتضی حاثری فرزند مسس حوزه علمیه قم که در قم 
از بهترین مدژسان فقه و اصول بود می فرمود : من یک شب , در قم 
خواب دیدم که صدایی به من می گوید : به مشهد بیا , هزینه سفرت را می 
دهیم. از خواب. ۱ و ۳9 
برویم. تصمیم گرفتم که همه تابستان را در مشهد باشم و برای این که در 
شهر , کسی مزاحم عبادت و درس و مطالعه ام 


نباشد , به منطقه ترقبه رفتم و هر روز به مشهد می آمدم و برمی گشتم. 
پس از سه ماه , همه پولی که داشتیم , تمام شد. خانمم مقداری پول نزد 
من امانت گذاشته بود که هر زمان خواست , به او برگردانم. با اجازو از 
ایشان مبلغ 329 تومان از آن پول را برداشتم و خرح کردم. هنگام 
باز کشنت:: در واه اه مشخه , بارهایمان را درون قطار گذاشتم و سوار 
شدیم. با خود فکر کردم که 329 تومان از مال خانمم خرج کرده ام. پس 
این چه مهمانی ای بود. من که مبلغی را هم بدهکار شدم ! سوت آخر را که 
قطا و کشنده دندم شیر هر جوم آیت آلام. العظمی نید عخمه ها دی میا نی ؛: 
که یکی از عرفای شیعه بود و برای بیشتر مردم ایران ناشناخته بود , پشت 
پنجره قطار ایستاده است و اشاره می کند که پنجره قطار را باز کن. 
پنجره را باز کردم و ایشان پاکتی را به دست من داد و قطار حرکت کرد. 
پاکت را باز کردم و با کمال تعجب دیدم که مبلغ 329 تومان پول نقد درون 
آن است. این نوری است که خداوند به برخی می دهد. چراغی است در 
دست آنان که همه جا را با آن می بینند. عده ای هم با دل تاریک , یک نفر 
را می خواهند که همواره دستشان را بگیرد و در گوششان فریاد بزند که 
مواظب باشید که دچار سقوط نشوید . 
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ال 


, حجر (15) : 87 . 


واقعه (56) : 76. 


7 واقعه (56) : 77 78. 
8 . عنکبوت (29) : 48. 


و . قدر (97): 5 . 
0 یسشسن (1)36: 82 . 
1 . یس (36) : 34. 
ری 519 
13 . پس (36) : 34. 
4 . یس (36) : 34. 
5 . یس (36) : 35. 
6 . یس (36) : 33 _ 35. 
7 . انفال (8) : 24. 
8 . انعام (6) : 122. 
9 . حدید (57) : 12. 


20 
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ج_لسه 7 
مزرعه دل 
سخن درباره خودشناسی , به این جا رسید که هر انسانی که از مادر متولد 
می شود , زمین وجود او همانند مزرعه ای در ایام زمستان , چگ زمین 


مرده ای است که با تابش خورشید وحی , لیاقت و استعداد زنده شدن او , 
وی را به منبعی برای ظهور و تجلی مسائل باعظمت الهی تبدیل می کند. 


کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست 

که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم 

کتاب سپید وجود انسان , پس از این که در برابر خورشید وحی قرار می 
گیرد , به نقش های تابتی آراسته و منقش می شود که می تواند در اين 
دنیا نشان دهنده خدا شود. اگر می خواهی خدا را ببینی , چون او دیده نمی 


ق بر از ای رم ای سین ی اس اس ایا 
فرماید : 


میم ۵ ِ ۳ 
« من رءانی فد رای الحق؛ » 1. 
هر کس مرا ببیند , خدا را دیده است. 


انبیا را دیده است. 


فاصله بین دو ضد 


در « اصول کافی » از امام باقر نقل شده است که می فرماید : هر کس 
ما را ببیند , وجه خدا را دیده است , اسمای خسنای الهی را دیده است : 


« و من کان میا متاخ وجعلتا له ثورا بَفشی به فی الّاس کمن عتلةْ فی 
الظلعاب من بخارج تا » 2.آیا کسی که [ از نظر عقلی و روحی ] مرده 
بود و ما او را [ به وسیله هدایت و ایمان ] زنده کردیم ب و برای وی نوری 
قرار دادیم تا در پرتو آن , در میان مردم [ 


به درستی و سلامت ] حرکت کند , مانند کسی است که در تاریکی ها [ ی 
خهل و کمزآهی. | است و از آن یرون دی بیست: ؟ 


# فل قل شتیی الدین عون و یی ۱ این را کسانی که تن 
دانند با کسانی که نمی دانند مساوی اند؟ 


ی س 
لالح 2 


« و ما بشتوی الأْءعْمَی و البَصِیر * و ی ل1 الورٌ * ولا الظل 5 لا 
الحرور ۲ و ما یستوی الاعکیاء و لا الأْءمَوَ ث > 4. 


نابینا و بینا [ کافر و مومن ] یکسان نیستند , و نه تاریکی و روشنایی , و نه 
سایه و باد گرم سوزان , و زندگان و مردگان هم یک سان نیستند . بی 
تردید خدا [ دعوت حق را ] به هر کس بخواهد می شنواند و تو نمی توانی 
[ دعوت حق را ]به کسانی که در قبرهایند , بشنوانی . 


» أَقمَن کان فوما کف کات قاسقا لا جفتغن * کبا این خال 7 ابا بان 
که مقمنند , مانند کسانی هستند که فاسق اند ؟ [ نه هرگز این دو گروه ] 
مساوی و یک سان نیستند . 


این ها مان یزود کان است, باقط آبا ونخی که هر نیع زراعتی برمی آن 
به عمل می اید با زمینی که هیچ دانه ای را پرورش نمی دهد , مساوی 
زنده شده به دم الهی با یک انسان پیچیده در خرقه نفس کثیف مساوی 


قطاوت تفای آاات 


انسان موجودی بالقوه بسیار عظیم است. جهانی بنشسته در گوشه ای 
است. فضایی که برای حرکت , در اختیار او قرار داده شده است , به هیج 


موجودی حبی به 


ملائکه مقژب عطا نشده است , در وجود این انسان و در این ساختمان و 
بنای عظيمم اعضا وه خوا وی فرار داوم شم اشست که هر کدام از انماهی 
تواند یک منبع عظیم منفعت برای خود انسان و برای دیگران باشد. 


۳ 
تک از قضمیایی که فرآن مبافضاری ارت که آن را تا ساند فلت انشت: 


پیغمبر عزیز اسلام با توجه به مجموع آیاتی که در قرآن مجید درباره قلب 
هست , می فرماید : در ساختمان وجود شما پاره گوشتی است که اسم 
آن را قلب گذاشته اند. 


اگر اين قلب در راه صلاح قرار بگیرد , همه اعضا و جوارح انسان به پیروی 
از آن , آراسته به صلاح می شوند و اگر فاسد شود , همه را فاسد می کند. 
پیغمبر می فرماید که به قلبت رسیدگی شود زحمتی برای دیگر اعضا و 
جوارح نخواهی داشت ؛ اما اگر به قلب رسیدگی نکنی و به سراغ دیگر 
اعضا و جوارح بروی تا آنها را به اصلاح بیاوری , اصلاح آنها ضمانت دوام 


ندارد. ضمانتی ندارد که در تیاسن ح بت ۳ بماند. امیرالمومنین علیه 
السلام از قلب تعبیر به « معدن » می کند و می گوید که همه چیز آنجا 
است. قران مخید می. کواند ؛ 


« دک و من بعَظع شَعَائر الم لا من تَفُوی الفْلْوب » 6.اين است [ 
برنامه های حج و حدود و مقررات خدا ] و هر کس شعایر خدا را بزرگ 
شمارد , بدون تردید , اين بزرگ شمردن , ناشی از تقوای دل ها است . 


قلب حرم خدا است 
امام صادق علیه السلام می خذ فای هش لعات عرش اللّه الاأعْظم » . و در 
روایتی دارند ۰« عریتخ ال کر »۰ بعضی ها می گویند :در آیه « وی 


سیهٌ السَماو ت وّالاءر ض > , منظور از کرسی . دل مومن است. امام 
ضادق فی. فرماید : 


« قلب المومن عم اللم قلا سکن رم اللّه عبر الم » 7. 


ور جرف دا تباید کید خدا مامت گوتند. 


خدا چند حرم دارد يا به تعبیر دیگر , خداوند متعال چند بیت دارد. یک بیت 
خدا بیت المعمور است که در قرآن مجید هم اسمش را برده است. یکی 

بیت المقدس است که مسجد الأقصی در آن جا است و ذر قرآن مجید به 
عنوان قبله و حرم خدا از آن یاد می کند. 2 
دنبنت: ها که بو دنست. ابرآهیم. خلیل, نود ی 
عنوان ام القری _ که یک معنای طبیعی دارد و یک معنای الهی و عرفانی _ 
خودش انتخاب کرده است و ما فلسفه کار را نمی دانیم. یک نظر به 
اد کت 
پیت کر آن‌:خا تشاب کرد ادلین بجت,»عیادت را هم آن خابریا کرو 


»2 ان أَوَلَ بت وضع لاس لاد بَکة مباکا وهذّی امین ان شا 
تخستین خانه ای که بزای.] بایشن و غبانت | مردم ماده-شد همان است 
که در مکه است , که پر برکت و وسیله هدایت برای جهانیان است . 

زمین مبارک 

خون خدآو‌ند خی کفید. ۶ آنن ژمیتی. که دنور دادم خاته را ژوی ان بسارند : 
زمین مبارکی است , هم مبارک ظاهری و هم مبارک باطنی است. حتی با 
چشم هم می توانید ببینید : 

« لیشهَذُوا متافع لَهْْ » 9. مساحت آن قطعه را جبرئیل نشان داد که چند 
در چند است. قطعه مورد نظر وجود مقدس او 


است. بثای خانه هم به انتخاب خود خداوند ,. دو نفر بنام : ابراهیم و 
اما ها ود سا ی ی فا مد ۱ 
ملکوت سماوات و ارض رابطه داشت و اینه انعکاس همه حقایق بود. 


شما ملاحظه کنید ساختن این خانه را به دست چه کسی سیپرده است ! 


نمی دانم مسأله را پیرامون همین محور تمام کنیم بعد بياییم سراغ انسان 
ها 


آن قطعه زمین را خودش برای ساختن حرمش انتخاب کرد , براي ساختن 
آن بیت بثایی را که انتخاب کرد در رابطه با ملکوت تمادانت و ار بود 
هر دستی را اجازه نداد خاک بردارد و این بیت را برپا کند : 


» 5کد لک ثریاً ابر هیم عاکوی السَمَاو_ ت‌ وّالاعض دا 10.و این گونه 
فرماتتوامی :و صالکیت: و رپوس وی چر اشمان ها و امین را یه ابراهیم 
نشان می دهیم. 


مسافر عالم فنا و ساکن عالم بقا بود. چشم او پرده نداشت. گوش او 
گوش الهی بود. دست او دست ملکوتی بود " یعنی اول سراغ کسی رفت 
که قلبی به تمام معنا کامل داشته باشد. پس از اين که او قلب کامل خود 
تا ده ها ی اه ایا سل تسا اوه رن 


قلب عرش خداست 
بین همه زمین های هستی موجودات عالم , برای قرار دادن بیت خودش , 


یعنی قلب , زمین وجود انسان را انتخاب کرد و خانه خود « عرش الله_ 
الأْکَتر » , « عرش اللم الاأعغظم » و 


« حرَم الله » خود را در این زمین قرار داد. آن گاه به ابراهیم گفت : حرم 
| بساز : 
را بساز 


« آن طَهْرا بیّیی للطائفین و الْعاکفین و الک السُجُودٍ » 11. 


ی ی 
حتی به ابراهیم و سماعیل و موسی و عیسی نداد , بلکه مستقیما خودش 
۳ اه انم که ار شتا انفه هت اهب هه 
ساختمان بیت , ابراهیم و اسماعیل واسطه شدند ؛ یعنی با دست خودش 
این خاته دل را بریا کرد و آن را تحویل شما داد. زمینی که زیر بیت است , 
قابل فروش نیست ؛ چون مالک انسانی ندارد. مالک آن قطعه زمین , خدا 
است. خودش هم آن را وقف کرده است. ابراهیم نگفت : « وقَفِتُ هد 
الِیّت للّه » ۳ ن قطعه زمین , وقف ازلی و ابدی است. متری صد میلیون 
تومان , دویست میلیون تومان یا ده هزار میلیارد تومان , به کسی اجازه 
نمی دهند که این حرف ها را بزند ؛ چون قابل خرید و فروش نیست ؛ اما 
زمین وجود تو مهم تر از زمین کعبه است ؛ چون این جا دیگر واسطه ای در 
ختن بیت نبوده است و خود خدا بیت را ساخته است. با این وصف , 
زمین وجود انسان چه مقدار می ارزد؟ 


ژمین: وجوق اسان بلاتز. از مین کعبه است: شما « قصّلنا مقّا حََفتاً » 
هستید , محل « رش اللهم الاکبر » هستید , محل « عرش اللّم الأعظم » 


فروخت آیا با عقل بشر می توان برای زمین وجود انسان قیمت تعیین 
کرد؟ اما متأسقانه امروزه انسانها اصل زمین را با دشمنان صاحب زمین , 
رایگان معامله کرده اند. روی این زمین زنا می شود , مشروب ریخته می 
شود , با ابزار این زمین , قمار می شود , ربا خواری می شود , دروغ گفته 
می شود , غیبت و خدعه انجام می گیرد , حیوانیت , درندگی . خونریزی , 
خا نی یط ی یی ای ها اما مسا رت 
مخالفت با دستورات الهی یعنی زمین را به شیطان فروختن و چیزی هم 
دریافت نکردن ؛ یعنی انسان به شیطان بگوید : زمین ما را برای هر چه 
می خواهی , استفاده کن. 


باید دید اکنون این حرم دست کیست ؟ ای جوان محترم ! حرم خدا| این » 
عرش الم الأکبر » الان جای چه بتی است؟ ای کسی که عمری را سپری 
کرده ای ! حرم الله شما الان دست کیست؟ 


م۶ 0 ۳ ۳ ِ 
ِ» تجبون المال خبا جَمّا » 12.وثروت را بسیار دوست دارید . 


آیا فقط پول در قلب, ی غلتانیه .مک خدا صندوق پول درست کرده 
است ؟ اب بن خا یت الم اشت؛, ,ای -انسانی. که نموت نو ففله ور 
0 اینجا جای چهره نامحرمان است؟ مکه ای ها پانصد سال در را 
باز نمی کردند که این بت ها را از درون حرم خدا بیرون بریزند. تو هم این 
همه بت در حرم قلب جای داده ای و در آن را هم باز نمی کنی که آنها را 
بیرون بریزی چرا بیگانه را به حرم الهی راه دادی و دنیا و آخرت خود را 
نا ۳ ۳ ۱ 9 ۹۱ 1۳ 


جا وقف ابدی بوده است. چگونه به وقف دست زدی؟ به چه اجاز هم ای آن 

را فروختی؟ اگر فروخته ای , چرا پول آن را نمی گیری؟ هیچ ۰ 

نگرفته ای و معامله کرده ای ! یک نفر با آمریکا , یکی با لنين , 
مارکس , یکی با منافقان , یکی با شکم , یکی با زن «ِ 

شان و یکی با اسکناس معامله کرده است. زمین وقف ازلی و ابدی را که 

ی ی نر از 
بیت الله بوده است , ان را از دست داده ای؟ 


جفای در حق یوسف 


کاروانی را در بازار مصر به حراح گذاشت. خریداران غلام هم ریختند در 
فا را ایا وا 
نبودند. قرآن مجید عقیده ندارد که پرادرانش او را فروختند. آنان فقط دو 
نقشه در خانه ریختند و گفتید : « الوا بُو شف » 13 :يا او را بکشیم و 
تبود کم وب ین که < و و قی ات الْغث بلتفطة تن التتازه » 
؛ او را داخل چاه بیندازیم. ار #ندم مانو» ند نف می. ایند ق آورا می 
ی بو یس برادرانش او را نفروختند چون اصل" 
غلام را می فروشیم. خداوند می فرماید : 


« و شَرَوة بتقن یعس در هم مَعدودَو و انوا فیه من ال هدین » 15.و او 
۱ 
‌ِ 


به بهایی ناچیز , درهمی چند فروختند و به او بی رغبت بودند . 


دراهم معدوده چه قدر است؟ حضرت می فرماید : به تعداد انگشتان 
دست نمی رسد هشت درهم یا هشت دینار يا کم تر است. در بعضی از 
که چه کسی را به چه قیمتی فروخته اند , ان زمان که یوسف 


اهر قو الأعرض » 16 شد. 


خدا در سوره مبارکه یوسف , وضع یوسف را شرح می دهد که چه گوهری 
بود و آنان چگونه در حق او نادانی کردند. برخی از ما نیز زمین وجود خود و 
حرم خود را , که وقف ازلی و ابدی است و خداوند ان را به دست خود 
ساخته است , چه ارزان می فروشیم. 


فعام اول ۶ تسام تفت این وه کف دا از زو خر سب نام آرمابش ها 
گوهری ناب ساخته بود برای خودش که به موجودات عالم بگوید : من 
خدایی هستم که یوسف دارم. 


می گویند : هر سلطانی که روی تخت می نشیند , یک گوهر قیمتی را در 
دست خود نگه می دارد که به آن دل خوش است. خدا در فران.من کویند : 
اين گوهر ناب را ساخته بودم تا در دستم باشد و به او دل خوش باشم. 


مقام دوم : « اجْتَبِیهُمْ بعْبُورِیْته » . همه آثار بندگی را در یوسف ظهور داده 
بودم. آن زمان که در دامن پدرش بود , بنده ام بود. آن گاه که زیر دست 
ده برادر خود , کتک می خورد , بنده من بود. آن وقت که ته چاه افتاده بود , 
در فضای بندگی من بود. آن 


هنگام که کاروانیان او را بیرون آوردند , بنده من بود " وقتی او را فروختند 
نید مرن بوتم هفت.سال. کرفتار آنررن: فصری ند قدم هن ود ود 
حکومت مصر , که نه سال به زندان افتاد , بنده من بود ؛ چون زمین او 
وقف ازلی و ابدی است و نمی توان ان را با کسی معامله کرد , نه با 
کاروان , نه با زلیخا , نه با زندان , نه با کتک , نه با جدایی از پدر و مادر و 
نه با هیچ چیز دیگر. وقتی هم که روی تخت سلطنت مصر قرار گرفت , باز 
هم بنده من بود. وقتی هم که از دنیا رفت کلامش این بود : 


۵ وی ققلما ی لحمیی ال انم رابکی یه انشا 
تخود کن: 


باز هم بنده من بود. 
مقام سوم . او 


» استاه ۳ 5 لا « 9 تکام که یوسف به سن کمال ۶ 
حکمت و دانش به او عطا کردیم . 


به او علم داده بودم , نه از این علم هایی که در کلاس درس , استاد به ما 
آموزش می دهد. اين ها علم الفاظ است. از اول کتاب های درسی تا آخر , 
هصکی. الفاظی: است: که: ها ذهتمان را از آنها بر می کنیم و بعدبا آنها 
محاوره می کنیم. 


به یوسف علمی دادم که همه درهای ملکوت و رحمت مرا ته کمک ان , باز 
کرد و پیش امد. ما هنوز روی چهارپایه منبر گرفتار هستیم. چند روز دیگر 
صدای ما ضعیف تر می شود و از قيافه هم می افتیم و تمام می شود و 


دیگری را به 


جای ما می و 


مقام چهارم : 

وف و ,۰ وا و و ۰ ی 
« یوّیی الجکمه من یشاء ومن یُوّت الجکمه فقَذٌ وت خَیّرا کنیراً » 
9.حکمت را به هر کس بخواهد می دهد , و آن که به او حکمت داده شود 
, بی تردید او را خیر فراوانی داده اند . 


آیا خکم یفن حکومت مصر است؟ کمان نصن کم کهان صندلی این اندازه 
مهم باشد که خدا در قران , از ان تعریف کند. 


مقام پنجم : 

و عَفَک من تأویل الأعحادیت » 0 این چنین پروردگارت تو را برمی 
9 ها یه خفن افو رده 
او را به عالم خواب راه دادم. یک نفر » در جای دیگر خواب می دید و او 
می توانست در عالم خواب ب او قرار بگیرد و همه چیز را ببیند و به او بگوید. 
مقام ششم : که بالاترین سرمایه ای است که همه انبیای خدا داشتند : « 
کان عبدا منقیا * . سراسر وجود یوسف , تقوای مجض بود. 


مقام هفتم : « عبدا ضبورا » . بنده ای بود که هیچ حادثه ای نتوانست او را 
از خدا جدا کند. 


0 مم 
مقام هشتم : « کان من المَحسنین » . واژه « محسن » در قران , فراوان 


امد است. " مانند* 


« و من یسم وَجهَهُ ای للم و هو مُحسنْ » 21.و هرکس همه وجود خود 
را به سوی خدا کند , در حالی که نیکوکار باشد , بی تردید به محکم ترین 
دستگیره چنگ زده است. 


» الذین یُنهمُون فی السَه]ء وَالصَاء امین الَعیْظ والْعافین عّن التاس 
والله" بجب: الفعشتین ۰ 22.آنآن که خر کشایشن وی دستی: انفاق نمی 
کشت ان شود | فرو می برند و از [ خطاهای ] مردم در می گذرند 


و خدا نیکوکاران را دوست دارد. 


» له هن یلق و یضیژ قالّ ال ای ات اهتکرش 2 کفتتن : شگفتا 
! آیا تو خود یوسفی ؟ گفت : من یوسفم و این برادر من است. همانا خدا 
بر ما منت نهاده است. بی تردید هر کس پرهیز گاری کند و شکیبایی ورزد . 
[ پاداش شایسته می یابد ] ؛ پس خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند . 


به نظر می رسد که اين « محسن » , جامع همه آن محشنات است. 


مقام نهم : « والصٌ_لچین » ؛ از عباد صالح من بود. عبد صالح کیست؟ 
قمر نی هانشتم زا عبد صاله فی ناد + «السلام علیی اقا الفنه الطالح » 


مقام دهم : قرآن می گوید : یوسف از صدیقین بود. 


این ده مقام الهی , در یوسف بود ؛ ولی او را به بازار برده فروش ها بردند 
کر ترس ِ_ فروخت تدها. کف :بو ۲ را شناخت: 4اه دریافت: 
که چه جنسی را به چه قیمت فروخته اند. 


ارزش وجود 


برخی از ما هم که وارد برزخ می شویم , تازه درمی یابیم که زمین وقفی 
ازلی و ابدی وجود خود را به کم ترین قیمت فروخته ایم و پول آن را هم 
نگرفته ایم. ان ها وهی راهم که کاس فرکنه تدم و را و 
بگیریم ؛ اما خریدار که با ما به برزخ نیامده است. او جنس ها رز خریده 
است و استفاده کرده است و برای ما لاشه ای با یک پرونده سیاه گذاشته 
معصیت , خطا , لفزش , اشتباه , کسالت , سستی , روزه خواری , بی 
نمازی , خنده 


( 
یک لاشه عجیب باقی مانده است. دشمن کار خود را کرده و فرار کرده 
است و تو به زندان خودت افتاده ای. 


« قلبِ المومن حَرَمْ اللّه » , « قلّتِ المومن عرش اللّه. » و « ماه 
الموْمن أرضْ الم » . قلب انسان موّمن , یک زمین و یک حرم است این 
دست و چشم و گوش و لب و زبان , همان ستون های مسجدالحرام و 
چراغ ها و بلندگوهای آن هستند ؛ ولی سخن اصلی, این است قیمت این 
۱ ۳ : نی فلت دی 
ااتوش .2۱ تاه اه ات اس ام ی ای اس 
آن ها تاره تاه ات اشصاداری ان وا اه یک اسان 
فلت دا تا مات ها اساسا موش واه ارت مایر ان ده 
قیمتی می ارزد؟ باید دید که با چه کسی می خواهی معامله کنی تا قیمت 
آن مشخص شود. وقفیت این زمین , سنگین تر از وقفیت زمین بیت است. 
خود بیتش هم که مهم تر از آن بیت است. یوسف وجود تو چند می ارزد؟ 
یک تومان؟ اندکی پول؟ دو تکه زمین؟ یک گناه؟ این زمین چند تومان می 
اش خاسانی حور ؟ 


خوش به حال کسانی که خود را شناختند ! خوش به حال کسانی که مواظب 


یوسف وجود خود بودند ی ی ! خوش 
به حال کسانی که خود را با غیر خدا معامله نکردند. آنان فقط می گویند : 
خدا. عشقشان خدا است. دلشان خدا است. 


فا تا استم مظیر انمها مه ات صتتی. مه آاله فتست و یر 
از دوست هیچ جیز دیگر را نشاختند. نمی خوا ستند هم بشناسند : چون 
فایده ای برای آنان نداشت. به دنبال هیچ چیزی هم در اين دنیا نرفتند و هر 
قدمی که برمی داشتند , عالم دنبال آنان می دوید. 
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ج_لسه 8 
جایگاه انسان 


بعثت انبیای گرام الهی مهم ترین حادثه در افرینش از نظر منفعت و سود 
است. انسان در عالم خلقت , در بین موجودات هستی مکان و ارزش 
خاصی دارد. پوششی که به ویژه از عالم معنا خداوند برای انسان قرار 
داده و خیمه ای که از معنویت برای او برپا کرده , دلیل بر این است که این 
موجود , از ارزشی برخوردار است که دیگر موجودات عالم این جایگاه را 
ندارند. وظیفه انسان هم در برابر این همه محبت و عنایت و این همه ابراز 
قرار بگیرد و با همه هستی , از این برنامه های معنوی تغذیه کند , تا به 
جایی برسد که پیغمبر می فرماید : دست ملک مقژب از ان جا کوتاه 


است. 


مخصوص این ای نیبب او ِِِ یات 9 
عصمت مقامی است مخصوص انبیا و اثمه قدس سرهما و دیگران نمی 
توانند در این شأن قرار بگيرند. 


خداوند متعال در سوره مبا رکه احزاب , مریم کبری را همراه با مقام 
عصمت معرفی می کند. دلایلی هم خارج از قران مجید داریم که بسیاری 
در تاه الم داز خمله رت کنر« عصر مب هام ع علی اکیر قوس 
سرهما ات ی اند. به ویژه در روایتی از امام ار و یه 
فرمودند : در همه مدت عمرش یک لحظه اين مرد بزرگ الهی از عمل 
صالح جدا نبود. در عمری که خدا به او داده بود , هرگز جایی برای ورود 
کا ‏ فت ر ٩‏ ای را اه و وی ان 
یک لحظه غفلت نداشته باشد , راه به شیطان ندهد , راه به هوای نفس 
تدهو رام به طفیان کرایر ق اسال و تهوات: ندهه + اتشانی. کم ذارای 
اه ای است از اس ارات مار گس تارب اخ وی 
استفاده نکند , این مقام عصمت است. میان انسان ها کسانی پیدا شدند 
که اسمان و زمین در برابرشان تعظیم می کرده است : 


این حسین است که بر تعظیم او 
عرش قامت را دو تایی می کند 
اين حسین است کز غبار کوی او 
این حسین است کز برایش جبرئیل 
وحی را نغمه سرایی می کند 


عاام م آا مور حاون است که کال ارام با این ان رات که 
کمال احترام درباره یک نفر رعایت شود , یعنی همه عالم احترامش را 
رعایت کرده اند : « مَحْبْوبَةٌ فی آرضک و سمایّک » 1. از بعثت انبیا , 
امامت ائمه , نزول کتب آسمانی می توانیم دريابیم که دارای چه شخصیتی 
هستیم. انسان عبارت از بدن , مغازه , اداره و خانه نیست. ما غیر از ان 
چیزی هستیم که عده ای گمان می کنند. 


انسان دریایی بیکران است. از این که دور او را 124000 پیغمبر و دوازده 
امام و این همه کتاب اسمانی , این همه علم و حکمت و عرفان و فلسفه 
و منطق و اصول و علم اجتماع و علم تربیت احاطه کرده است . معلوم 
می شود که موجود بسیار برجسته ای است. اگر برجسته نبود , برای حفظ 
و رشد او این اندازه سرمایه به کار نمی رفت. 


عقل و قلب , بزرگ ترین نعمت ها 


درون انسان را که نگاه می کنیم . می بینیم خداوند شیرین ترین میوه 
وسیع ترین ظرف عالم افرینش را ,ر که قلب می باشد , به انسان عطا 
نموده است. اگر قلب و عقل , هر دو را از انسان بگیرند , انسان به یک 
حیوان پست تبدیل می شود و چیز دیگری برای او باقی نمی ماند. با همین 
عقل و فهم می تواند با آن همه نیروی بیرونی رابطه برقرار کند . چون 
استخوان و گوشت و پوست این ظرفیت را ندارد. با استخوان و گوشت و 
پوست می. تواند با آب و مواد غذایی و هوا و آفتاب تماس بگیرد که این 
رابطه را همه 


جیوانات عالم هم دارند. ورسیله رابطه ما با فضای الهی , نبوت , امامت و 


« الفْوّمن آَغْظم خْرَمَه من الکقبه » 2. 
لل 
تب و اس ان نس رو و است. 


چون وقتی می خواست بیت را بسازد , زمین را که انتخاب کرد , بثایی 
قلب دار را آورد که بیت انعکاسی از قلب او باشد و « هی للقالمین » 


گرد 
« ان أوّل یت وضع یلاس آلّذٍی بتک مُبارکاً دی للَعَالَمین » 3. 


ب‌ 


ارزش کعبه به قلب موعمن است 


این « مُذّی للْعَالَمینَ » برای آن چهار سنگ سیاه و یک تخته گل نیست. این 
» هدّی للعالمین ریشه در قلب ابراهیم و امامت و نبوت او دارد. این 
آثاری از آن قلب است قلبی هم که قرآن مجید می گوید , همین قلب 
است. این قلب است که همه معانی از او سرچشمه می گیرد. 
قرآن مجید نیز فهم را به قلب نسبت می دهد که واسطه دریافت است. 
خدا| وند در سوره مبا رکه بلد می فرماید : 

« 9[ أقییم یادا الَلَدٍ » 4.قسم به این بلد! 
« و آنت جلْ بهادّا ال » 5. 
یعنی ای پیامبر : 


اک تو‌تیاشت , من به این بلد قسم نمی خورم. من به سنگ و گل و چوب 
قسم نمی خورم , بلکه با بودن تو به این بلد قسم می خورم. ارزش این 
قسم مال تو است. بیت و مسجد و زمین ارزشش را از تو می گیرد. « و 
وّالد وما ولد » 6 ؛ قسم به تو و قسم به دخترت , زهرا! 


در ان هستی. 


این آبه می: خهو آهد بکود د : فعلاً در سراسر کره زمین , یک پدر و یک فرزند 
, بیش تر نیست که بتوان نام پدر و فرزند را روی آنان گذاشت , آن هم تو 
و فرزندت هستید. دیگران فعلا راه را اشتباه می روند. سوره مربوط به 
افاتل عناق آننست: 


« لَقَد حَلَفتّا الأْونسان فی کب » . 

من انسان را در کوشش و زحمت و رنح قرار دادم. 

اگر انسان می خواهد به تو و قلب تو برسد . اگر می خواهد فرزندش مانند 
دختر تو باشد و به مقامات ملکوتی برسد , باید زحمت بکشد , باید در 


جهت منافع قلب , عقل , نفس , روح و تصفیه خود حرکت کند و برای 
تصفیه اعضا و جوارحش با نشاط کامل زحمت بکشد. 


افسم نهادا الیلد 6 یلته شوم ارو یکی خیم است. خرم کا 
است؟ از چهار سوی ععبه , در یک خط مستقیم , تا چهار فرسخ حرم 


است. 

سل 
درون حرم » مسجد الحرام است و درون مسجد , بیت الله است. 
شرایط ورود به حرم الهی 


از سراسر عالم , اگر کسی بخواهد وارد حرم شود . باید شرایطی را 
رعایت کند. از خانه اش که بیرون می اید , اولین کاری که باید بکند » این 
است که همه اموالش را غربال کند تا هر چه حرام و شبهه ناک است , 
بیرون بریزد. پس از آن باید خود 3 غربال کند. ریا , غرور , کبر , عجب , 
حسد , حرص , . کینه و خودبینی , نگاه به نامحرم ۱ 
حرام گفتن , همه را بیرون بریزد. وارد مدینه که شد , باز 


به حساب خود برسد تا تصفیه بیشتری پیدا کند. بعد در مسجد شجره , خود 
را حسابی تصفیه کرده و خالص شود. لباس های پاک و خالص را از این 
بدن پاک و خالص , به خاطر رنگ و دوختش دربیاورد و با دست خود : 


بمیرد از آن چه بوده است و به خدا زنده شود , مُحرم شود و لبیک بگوید. 
امام زین العابدین هنگام صبح وقتی لباس هایش را درآورد , دو حولهو را که 
به خود بست , تا بعد از ظهر در مسجد اشک می ریخت و لبیک می گفت و 
ذکر را به پایان نمی برد. گفتند : آقا! کاروان رفت , لبیک گفتن که چیزی 
نیست , آن را بگو تا حرکت کنیم. او می داند که لییک گفتن بسیار معنا و 
مفهوم دارد. فرمود : نمی توانم بگویم , می ترسم بگویم : آمدم و آنان در 
جوابم نکوتتف: نمی ها تیم بیابی:« کها. آهدی و این چه ادن اشت: که نو 
آمدی؟اموری هم بر محرم حرام می شود. مگر می خواهی کجا بروی؟ به 
حرم که می رسی , این جا دیگر امنیت کامل الهی است ؛ یعنی اگر درختی 
بیرون از حرم روییده باشد و سایه ان , داخل حرم افتاده باشد , اگر چند 
کبوتر روی شاخه این درخت نشسته باشند , انسان حق ندارد با حرکتی بی 
جا آن کبوترها را بترساند و آن ها را پرواز دهد , و اگر چنین کند کفاره بر 
او واجب می شود. 


هنگامی که وارد حرم شدی , نمی توانی هیچ جای آن را خاص خود بدانی. 
در هر مقامی که هستی , حتی یک نفر محافظ 


هم حق ندارد همراه تو داخل حرم شود. آن جا ذلیل هستی. در شهر خودت 
اقا هستی ؛ اما ان جا کسی نیستی. یک اسلحه دنبال شما نباید بیاید : 


« والمَسَجد لحم ۳۳ جَعَْتَامٌ لاس سواء الْعاکف فیه والبادٍ ون بر 
فیه بالحاد بظلم تذفَة من داب لیم » 8 . 


بعلی : شرایط حرم مرا هر کس رعایت نکند , منتظر دردناک ترین عذاب 
قیامت باشد. اين تازه حرم گلی است. امام حسن و امام حسین بیست و 
پنج سفر با هم دیگر , با پای برهنه , از درون اتاقشان در مدینه بیرون 
آمدتو.ی نود فرش ترا با ستحدا لح رام طی کردیده فر حالی, که تقتر ,ورپول 
هم داشتند. این دلیل بر ان است که حرم چه اندازه عظمت دارد که ائمه 


پیاده می آمدند. 

هنگامی که به مسجدالحرام رسیدی , یک باره وارد مسجد نشو ! صورتت را 
به دیوار بیرون مسجد بگذار و بگو : 

للمَة هد البلذ بلَذک و الحَرَم خرمک , و البیت بینک و العبد عبذک با 
محسن ! قد آناک الَعْسی ء قتجاور عَن قبیح ما علدی یجمیل ما علدک . 


اگر خوابت می آید یا خسته ای , به حرم نرو. در مسجدالحرام دور هم جمع 
برای گفتن و خندیدن نشوید. چون همه انبیاء و اولیاء الهی در این مسجد , 
صورت خود را روی خاک گذاشته اند. قدم به قدم این مسجد , پر از اشک 


این ها برخی از شرایط ورود به حرم الهی است. 
شرایط حرم دل 


قلب هم شرایطی دارد. اگر شرایط آن را رعایت کنید , حیثیت حرم اللهی 
کشت اه اما اکرد ایس انط را 


رعایت نکنید , مانند کعبه که به دور از چشم انبیا بتکده شد و سیصد و 
شصت بت در آن آویزان کردند , در این جا سیصد و شصت هزار بت 
افتتان نف کنید: 


شرایط این جزم چیست ؟ بیط اول . : توس است. ۰ یعنی 3 یعنی 
نا عاشقش شوو. از کجا او را 2 
قرآن بخوان 1 یا از دیگران بپرس : « لقَو حَلَفتا الأعنسان فی کبد ۳ از 
ظرق کل لین له ا لاه دازا بسانت 


کفوا با کشت اساروی دای قه اس اعد مدای انیم ال 
فد تا ماس تشرط او شرظ ای است. 


راخ وا ام قوا ی ع ص نت ام اس ال باه 
سالگی , منتظر ملک الموت باشد ؛ یعنی محرم بودن در برابر گناهان. حرم 
خدا است. زنا حرام است , محرم باش ! ربا , ظلم , تحمیل کردن خود بر 
مردم , ریا , حرص و بخل حرام است , محرم باش ! غیبت حرام است , 
تهمت حرام است , فحش دادن حرام است , از این ها بیرهیز تا با تقوا 


گردی. 


شرطٍ سو م : متخلق بودن به اخلاق خدا است : « تحلَفُْوا بأخلاق اللّه » 9 , 
« تَحَلُوا وا بأخلاق التوحانیین . روحانیین در این جاأ یعنی ارواح انبیا. 


شرط چهارم : ادای همه واجبات بدنی و مالی. 


این چهار دیوار را که دور این حرم بکشی قلبت می شود قلب سلیم. در 
قيیامت که وارد شدی یک بازار بیشتر نیست 


و در ان بازار هم یک خریدار بیشتر نیست. جنس هم یک جنس بیش 


« یوم لا یَنقَعْ مال و لا بُْون * الا من آتی اللّه یقلب سَلیم » 10.روزی که 
هب مال و ۰ سود نمی دهد , مگر کسی که دلی سالم [ از رذایل 
وخبایث [ به ید پیشگاه خدا بیاورد 


پی نوشت ها 

3 ارت اقیی له 
تحار الانوان :64/71 
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27 
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00 
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9 . بحار الأنوار : 58/129. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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